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مبانی فقهی و حقوقی حکمرانی قضایی مطلوب 
مبتنی بر استماع‌پذیری دعوای مدیرعامل 

شرکت‌های تجاری
حسین جاور1

چکیده 

ی اشــخاص، از جملــه مدیرعامــل شــرکت‌های  حــق بــر دادخواهــی اقتضــا دارد کــه دعــاو

یــه  یــت اصــل اســتماع‌پذیری مــورد پذیــرش قــرار گیــرد. بــا ایــن حــال، در رو ی، بــا محور تجــار

کــم مشــاهده می‌شــود کــه بــه اســتناد نداشــتن ســمت یــا عــدم احــراز آن، قــرار رد  برخــی محا

ــد  ــا قواع ــق ب ــه‌ای مطاب ی ــن رو ــا چنی ــه آی ــت ک ــن اس ــی ای ــش اصل ــردد. پرس ــادر می‌گ ــوا ص دع

حقوقــی و اصــول دادرســی اســت یــا آن‌کــه مصداقــی از انحــراف از معیارهــای اســتماع‌پذیری 

و تطبیــق ناصــواب بــه شــمار می‌آیــد.

، عمدتــا بــا اســتناد بــه مــاده ۲ قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مــاده  مدافعــان صــدور ایــن قــرار

یــه »نمایندگــی )تفویضــی(« اختیــارات  ۱۲۵ لایحــه اصلاحــی قانــون تجــارت، و بــا تکیــه بــر نظر

« در مــوارد شــک، اجمــال و ابهــام، اقــدام بــه صــدور قــرار  مدیرعامــل و اصــل »عــدم اختیــار

بــر  را مبتنــی  ، اختیــارات مدیرعامــل  برخــی دیگــر رد دعــوا می‌نماینــد. در مقابــل،  قاطــع 

ــد. ــل می‌دانن ــارات کام ــران، دارای اختی ــرض مدی ی را در ع ــته و و ــی« دانس ــمت قانون »س

ــا بهره‌گیــری از روش تحلیلی-اســنادی و اســتدلال برهانــی )ســبر و تقســیم(،  ایــن نوشــتار ب
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کــه تصریحــی  یکــرد مبتنــی بــر ســمت قانونــی، جــز در مــواردی  کــه در رو نشــان می‌دهــد 

یکــرد  ی مدیرعامــل قابــل اســتماع اســت. حتــی در رو برخــاف آن وجــود داشــته باشــد، دعــاو

ی، تکنیــک کشــف  کــم بــر شــرکت‌های تجــار ، بــا توجــه بــه عــرف حکمــی حا تفویــض نیــز

ســمت، تمایــز میــان روابــط داخلــی و خارجــی شــرکت، طریقیــت مقــررات آیینــی در تحقــق 

قــرار رد دعــوا علیــه  ترمیم‌پذیــری دادرســی، صــدور  و اصــل  امــور ماهــوی  حــق، اصالــت 

مدیرعامــل، در اغلــب مــوارد فاقــد وجاهــت حقوقــی اســت.

ی مدیرعامــل، بــا اصــول حکمرانــی مطلــوب قضایــی در  در نهایــت، اســتماع‌پذیری دعــاو

ی هم‌راســتا بــوده و بــا فلســفه تأســیس  راســتای احقــاق حــق و حل‌وفصــل عادلانــه دعــاو

ــز ســازگارتر اســت. نهــاد دادرســی نی

کلمــات کلیــدی: »اســتماع پذیــری دعوا«،»اطالــه دادرســی«. »حکمرانــی مطلــوب قضایــی«، 

»حــق بــر دادخواهــی«، »ســمت«، »رد دعــوا«،   

ح مسئله  1. مقدمه و طر

حکمرانـی قضایـی نوعـی »هنـر قضایـی« در بهینه‌سـازی فرایندهـای رسـیدگی بـرای تحقـق 

و تصمیم‌گیری‌هاسـت.  و قضایـی در عملکردهـا  بـر چالش‌هـای حقوقـی  و غلبـه  عدالـت 

از  عرصـه،  ایـن  یگـران  باز بـا  مواجهـه  نحـوه  و  قضایـی  رویـه  در  موجـود  چالش‌هـای  بررسـی 

الزامـات حکمرانـی شایسـته قضایـی به‌شـمار می‌آید. از جمله آسـیب‌های رایـج در این حوزه، 

کم و بهره‌برداری آیینی برای گریز از رسیدگی ماهوی و احقاق  شکل‌گرایی افراطی برخی محا

حـق واقعـی اسـت. اتخـاذ سیاسـت‌های تنظیم‌گرانـه در خصـوص مشـکلات رویـه‌ای، به‌ویـژه 

در نحـوه تأسـیس اصـل اسـتماع‌پذیری یـا اسـتماع‌ناپذیری دعـاوی حقوقی و رفـع چالش‌های 

ناشـی از آن، از مهم‌تریـن الزامـات اصلاحـی در ایـن زمینـه محسـوب می‌شـود.
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یکــردی مبتنــی بــر فلســفه وجــودی  تغییــر پارادایــم ویرانگــر ظاهرگرایــی و آمارگرایــی بــه رو

دســتگاه قضایــی و تمرکــز بــر عدالــت و رضایت‌منــدی شــهروندان، ضرورتــی اجتناب‌ناپذیــر 

اســت کــه نیازمنــد تصمیم‌هــای شــجاعانه و بنیادیــن خواهــد بــود.

ی اســت کــه از  ی مرتبــط بــا شــرکت‌های تجــار یکــی از مصادیــق مهــم ایــن چالــش، دعــاو

ی و مناســبات حقوقــی،  ســوی مدیرعامــل مطــرح می‌شــود. بــا گســترش فعالیت‌هــای تجــار

ی یا شــیوه‌های  اختلافــات متعــددی پدیــد آمــده کــه جــز در مــواردی معــدود کــه از طریــق داور

ی بــه دادگســتری ارجــاع  غیرقضایــی حل‌وفصــل می‌شــوند، حجــم قابل‌توجهــی از ایــن دعــاو

می‌گــردد. از آن‌جــا کــه دادگســتری مرجــع اصلــی دادخواهــی اســت، انتظــار مــی‌رود بــا اعمــال 

ی مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه و بــا حــل اختــاف و احقــاق حــق،  حــق دادخواهــی، ایــن دعــاو

خاتمــه یابنــد.

بــا وجــود ایــن، طبــق مــاده ۲ قانــون آییــن دادرســی مدنــی، طــرح دعــوا بایــد به‌صــورت صحیــح 

و منطبــق بــا قانــون انجــام شــود و اشــخاص در زمــان اقامــه دعــوا، دارای ســمت و اختیــار 

باشــند. بــا ایــن حــال، در برخــی مــوارد، افــراط در تفســیر مقــررات موجــب صــدور قــرار رد 

ی شــده اســت. افــزون بــر ایــن،  ی مدیرعامــل شــرکت‌های تجــار دعــوا، از جملــه در دعــاو

عواملــی چــون راحت‌طلبــی، گریــز از بررســی ماهــوی و گرایــش بــه آمارگرایــی نیــز در تقویــت 

ــد. ــر بوده‌ان ــرد مؤث یک ــن رو ای

مســأله اصلــی آن اســت کــه آیــا مدیرعامــل، به‌عنــوان قاعــده، اختیــار طــرح دعــوا دارد یــا بایــد 

یــح  ایــن اختیــار به‌صــورت خــاص از ســوی هیئت‌مدیــره تفویــض شــده یــا در اساســنامه تصر

شــده باشــد؟ نوشــتار حاضــر بــا بررســی فرض‌هــای مختلــف و مبانــی موجــود، و بــا تکیــه بــر 

اصــول اســتماع‌پذیری، نشــان می‌دهــد کــه حتــی در فــرض تفویضــی بــودن رابطــه مدیرعامــل 

ی مؤیــد اختیــار اوســت و برخــاف نظــر برخــی  یه‌هــای جــار ــا شــرکت، عــرف حقوقــی و رو ب
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ی بــه ســند مکتــوب نیســت. انتخــاب مدیرعامــل در بســتر چنیــن عرفــی،  کــم، نیــاز محا

ــار تلقــی می‌شــود. ی از اختی ــه برخــوردار به‌منزل

در  کـه  مـواردی  در  تنهـا  اسـت،  مدیرعامـل  داشـتن  اختیـار  بـر  اصـل  کـه  یکـردی  رو در 

تصمیمـات هیئت‌مدیـره یـا اساسـنامه، تصریحـی خالف ایـن اصـل وجـود داشـته باشـد، 

ممکـن اسـت حسـن‌نیت اشـخاص ثالـث تحت‌تأثیر قـرار گیرد. همچنین، تشـریفات آیینی 

کـه مانـع رسـیدگی ماهـوی شـوند. در ایـن  بـا وجـود ضـرورت، نبایـد به‌گونـه‌ای تفسـیر شـوند 

زمینه، تمسـک به طریقیت اسـناد سـمت در زمان تقدیم دادخواسـت، بهره‌گیری از تکنیک 

کشـف اعالم بعـدی شـرکت، و توجـه بـه اصـل ترمیم‌پذیـری دادرسـی و روش برهانـی سـبر و 

تقسـیم، می‌توانـد در رفـع ایـرادات شـکلی و ورود بـه بررسـی ماهـوی مؤثـر واقـع شـود.

در راســتای تبییــن ایــن مدعــا، ابتــدا مفهــوم حکمرانــی قضایــی و الزامــات آن به‌صــورت 

برخــی  رد  آن در ســایه  نقــض عملــی  و  مــرور می‌شــود، ســپس حــق دادخواهــی  اجمالــی 

، بــا اســتفاده از برهــان ســبر و  ی مدیرعامــل بررســی می‌گــردد. در بخــش پایانــی نیــز دعــاو

تقســیم، فرض‌هــای محتمــل در موضــوع تحلیــل و بــا اصــل اســتماع‌پذیری تطبیــق داده 

می‌شــود تــا مبنایــی بــرای حکمرانــی قضایــی مطلــوب فراهــم آیــد.

2. مروری بر مفهوم حکمرانی قضایی و بایسته های مهم آن

در  غیرحکومتــی(  )حکومتــی/  کنشــگران  منــد  نظــام  تعامــل  راهبــری  فرآینــد  حکمرانــی 

ی و تنظیــم گریــو ارائــه خدمــات  قلمــرو فراملــی، ملــی و فروملــی از طریــق خــط و مشــی گــذار

عمومــی بــه منظــور تحقــق اهــداف جمعــی بــا اعمــال اقتــدار مشــروع در چارچــوب آرمــان هــا 

و  ارزش هــای آن قلمــرو اســت) عالــی، محمدباقــر و دیگــران، 1403،ص 61( و منظــور از 

حکمرانــی قضایــی در ایــن پژوهــش، فرآینــد راهبــری بــرای تنظیــم و تنســیق امــور قضایــی بــا 
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هــدف کلــی دســت یابــی بــه عدالــت یــا دســت کــم حــل و فصــل عادلانــه، ســریع و کارآمــد 

ی  اختلافــات حقوقــی اشــخاص اســت. ایــن فرآینــد مــی توانــد از طریــق خــط و مشــی گــذار

توســط مقامــات عالــی رتبــه قضایــی، وضــع مقــررات از طریــق ارائــه لوایــح کارگشــا و کارآمــد، 

یابــی( از طریــق ابزارهــای در اختیــار مثــل  ی، پایــش و ارز تنظیــم گــری مناسب)ساختارســاز

یــه، نظــارت دیــوان عالــی کشــور و تســهیل گــری در نحــوه طــرح  مکانیســم رأی وحــدت رو

ی و اولویــت دادن در رســیدگی ماهــوی و مهــار ســوء اســتفاده از ابزارهــای آیینــی بــرای  دعــاو

ــرار از رســیدگی ماهــوی و نظایــر آن انجــام شــود.  ف

ــر عدالــت گســتری و  ی و ســپس اعمــال نظــارت در بســتر هنجارهــای مبتنــی ب هنجارســاز

ی از بایســته هــای وصــول بــه حکمرانــی  پرهیــز از عوامــل مخــرب مثــل آمارگرایــی و ظاهرســاز

مطلــوب در ســاحت قضایــی اســت. کیفیــت توجــه بــه ایــن ســاحت از حکمرانــی قضایــی 

ی سیســتم قضایــی منجــر  در نهایــت بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بــه ارتقــای کارایــی و اثرگــذار

ی فراینــد  ــه ســاز ــر قضایــی« در »بهین ــه نوعــی »هن ــی قضایــی ب شــود. در حقیقــت، حکمران

هــای رســیدگی « بــرای »وصــول بــه عدالــت« و »غلبــه بــر پالــش هــای حقوقــی و قضایــی« در 

یــه قضایــی و نحــوه  عملکردهــا و رســیدگی هــا اســت. پیمایــش چالــش هــای موجــود در رو

یگــران ایــن چالــش از بایســته هــای هنــر حکمرانــی شایســته قضایــی اســت.  مواجهــه بــا باز

وصــول بــه نتیجــه عادلانــه و کارآمــدی در کاربســت قواعد شــکلی و ماهوی، ســنجه محکمی 

بــرای کارآمــدی دســتگاه قضایــی اســت.  همچنیــن، اتخــاذ سیاســت هــای صحیــح و تنظیم 

یــه ای از جملــه در نحــوه تأســیس اصــل اســتماع پذیــری /  گــر در مــورد مهــم تریــن مشــکلات رو

ی حقوقــی و رفــع چالــش هــای ناشــی از آن از مهــم تریــن بایســته هــای  اســتماع ناپذیــری دعــاو

تنظیــم گــری در ایــن مســاله مهــم محســوب می شــود. 

لازمــه ایــن کار ایــن اســت کــه قــوه قضاییــه، نخســت تصــور درســتی از وضعیــت ناخوشــایند 
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کنــد و بــا  یــه قضایــی ناشــی از احتــاف در اســتماع پذیــری پیــدا  ناشــی از تشــتت در رو

کــم  ی از محا تمرکــز بــر کانــون مســاله، در نحــوه مواجهــه بــا معضــات ناشــی از شــیوه بســیار

شــأن  کنــد.  اتخــاذ  مناســب  راهکارهــای  ی،  دعــاو برخــی  بلاوجــه  ناپذیــری  اســتماع  بــا 

ــرای  ــد ابزارهــای قــوی ایــن مجموعــه ب کمیتــی، قضایــی و نظارتــی قــوه قضاییــه، مــی توان حا

کمیتــی و قضایــی مرتبــط بــا مســأله را فراهــم و راهــی را بــرای  اصــاح سیاســت خــای حا

ی بگشــاید.  اصــاح وضــع فعلــی در نحــوه مواجهــه بــا دعــاو

3. تحلیل فقهی و حقوقی حق بر دادخواهی و موقعیت استماع پذیری 

نخســت، مقدمــه‌ای بــر حــق داخواهــی و نقــض ضمنــی آن در قالــب قرارهــای رد دعــوا و 

عــدم اســتماع و ســپس، تأســیس اصــل در ســاحت اســتماع پذیــری، بــه معنــی الاعــم، بررســی 

خواهــد شــد. 

3.1. نقض ضمنی حق دادخواهی در پرتو عدم استماع دعاوی، به معنی الاعم 

     حق دادخواهی از جمله حقوق مســلم و بنیادین و از ضرورت‌های زندگی جمعی اســت 

یــح شده‌اســت.  کــه در اصــول مهمــی از قانــون اساســی و اســناد مهــم بین‌المللــی بــه آن تصر

» عــاوه بــر  اصــل ٣٤ کــه دادخواهــی را از جملــه حقــوق انــکار ناپذیــر و مســلم همــه افــراد 

دانســته اصــل ١٥٦، ضمــن معرفــی قــوه قضاییــه بــه عنــوان قــوه ای مســتقل و پشــتیبان حقــوق 

فــردی و اجتماعــی رســیدگی و صــدور حکــم در مــورد تظلمــات، تعدیــات، شــکایات را از 

وظایــف قــوه قضاییــه معرفــی کــرده اســت. اصــل ۱۵۹ مرجــع رســمی رســیدگی بــه تظلمــات 

و شــکایات را دادگســتری دانســته و در نهایــت اصــل ۶۱ قانــون اساســی صلاحیــت تظلــم 

خواهــی افــراد را بــر عهــده دادگاه هــای دادگســتری قــرار داده اســت. بــر ایــن مبنــا بــه منظــور 

فراهــم آمــدن زمینــه رســیدگی بــه همــه تظلمــات و شــکایات قانونگــذار اساســی ضمــن 
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ــتری  ــای دادگس ــت دادگاه ه ــکایات در صلاحی ــه ش ــیدگی ب ــام رس ــت ع ــرار دادن صلاحی ق

ی مربــوط بــه افــراد و اصنــاف خاصــی را در  ی خــاص یــا دعــاو رســیدگی بــه برخــی دعــاو

کــم نظامــی موضــوع  کمــی ویــژه چــون دادگاه خانــواده موضــوع اصــل ۲۱، محا صلاحیــت محا

ی موضــوع اصــل ۱۷۳ قــرار داده اســت. بــر ایــن اســاس بــه  اصــل ۱۷۲ و دیــوان عدالــت ادار

منظــور تحقــق هــر چــه کامــل تــر عدالــت و ممانعــت از هرگونــه تضییــع حقــوق اعــم از حقــوق 

کــم  ی اســامی ایــران بــه صــورت عــام و نظــام حا فــردی و اجتماعــی نظــام حقوقــی جمهــور

کــم دارای  ــا صلاحیــت عــام را در کنــار محا کــم ب ــر قانــون اساســی بــه صــورت خــاص محا ب

کــم بــه کلیــه  کــرده اســت تــا از رهگــذر تشــکیل ایــن محا صلاحیــت خــاص پیــش بینــی 

ی خــاص کــه رســیدگی بــه  کــم رســیدگی شــود بــه اســتثناء برخــی دعــاو ی در ایــن محا دعــاو

یشــوند و دیگــران، 1400:  32 و  آنهــا در صلاحیــت مرجــع خاصــی قــرار داده شــده اســت« )درو

33/ آیینــه نگینــی: 1398، ص 183(

مفهــوم حــق دادخواهــی در مقــررات بیــن المللــی و داخلــی بــه طــور کلــی بــه دو جنبــه اصلــی 

اشــاره دارد نخســت تضمیــن ایــن حــق در دادگاه هــای صالــح مســتقل و بیطــرف و دوم 

رســیدگی هــای کیفــری و مدنــی. مــاده ۱۰ اعلامیــه جهانــی حقــوق بشــر ١٩٤٨ بیــان مــی کنــد: 

»هــر کــس بــا مســاوات کامــل حــق دارد کــه دعوایــش بــه وســیله دادگاه مســتقل و بــی طــرف 

منصفانــه و علنــی رســیدگی شــود و چنیــن دادگاهــی دربــاره حقــوق و الزامــات او یــا هــر اتهــام 

جزایــی کــه بــه او توجــه پیــدا کــرده باشــد اتخــاذ تصمیــم کنــد«. 

ــه طــرز  ــی و سیاســی ١٩٦٦ ب »همچنیــن بنــد اول از مــاده ١٤ میثــاق بیــن المللــی حقــوق مدن

ــی و  ــات جزای ــت اتهام ــتری و حقانی ــای دادگس ــا و دیوانه ــه  دادگاهه ــوط ب ــا مبس ــابه، ام مش

اختلافــات راجــع بــه الزامــات و حقــوق او در امــور مدنــی اشــاره کــرده و در بندهــای دیگــر 

بــه طــور مفصــل ویژگــی هــای یــک دادرســی عادلانــه را بــر شــمرده اســت. در اســناد دیگــر از 
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پایــی حمایــت از حقــوق  جملــه مــاده ۱۹ اعلامیــه اســامی حقــوق بشــر ۱۹۹۰، کنوانســیون ارو

بشــر و آزادیهــای اساســی ۱۹۵۰ بــه طــرز مشــابهی ایــن حــق در دادگاه هــای مدنــی و کیفــری 

مــورد شناســایی قــرار گرفتــه اســت. « 

یشــوند  در کنــار توجــه بــه دسترســی آســان بــه دادگاه‌هــای بــی طرف و بی طرفــی دادگاه‌ها )درو

و دیگــران،  1400: 31/ عباســی،1395: 250 / طباطبایــی موتمنــی،  1390، : 67(، لازم اســت 

ایــن حــق بــا اقدامــات ایجابــی و ســلبی صیانــت شــود. در بُعــد ایجابــی از جملــه لازم اســت 

ی و ایجــاد دادگاه‌هــای صالــح و قضــات توانمنــد و  گســترش امکانــات ســخت افــزار بــا 

ابزارهایــی ماننــد آن، بســترهای لازم بــرای اعمــال ایــن حــق فراهــم باشــد فراهــم شــود. در 

ــه نقــض ایــن حــق منجــر می‌شــود،  ــوع اقدامــی کــه در عمــل، ب بعــد ســلبی نیــز بایــد از هــر ن

جلوگیــری شــود. اعــم از اینکــه نفــض ایــن حــق در قالــب قانــون باشــد یــا اقدامــات قضائــی و 

ــدی، 1400: 129-109(.  کاون ــری کا ــان و خنج ــمت )الس ــتن س ــه نداش ــه بهان ــه‌ای، ب ی رو

یــا اســتنکاف دادرس  قانــون اساســی  تأخیــر  گرچــه به‌موجــب اصــل 167  ا در حقیقــت، 

گرچــه در قوانیــن عــادی نیــز  در رســیدگی بــه دادخواهــی، ممنــوع شــناخته شــده اســت و ا

ــق  ــن ح ــض ای ــول، نق ــور معم ــا به‌ط ــت. ام ــد شده‌اس کی ــر آن تأ ــز ب ــادّه 3 ق. آ. د.م  نی ــل م مث

کــم بــه صراحــت و مســتقیم حــق دادخواهــی را  یــه قضائــی، آن گونــه نیســت کــه محا در رو

نقــض کننــد؛ بلکــه ایــن اقــدام، بــه شــیوه‌ای ظریــف و گاه ناخواســته انجام‌می‌شــود.  بــه دیگــر 

یه‌هایــی شــکل گرفتــه کــه به‌صــورت خیلــی ظریــف و نــرم، بــه نقــض  یکردهــا و رو ســخن، رو

حــق بنیادیــن دادخواهــی و حــق مصــرح در اصــل 34 قانــون اساســی  منجــر می‌شــود. بــه 

موجــب ایــن اصل:»دادخواهــی حــق مســلم هــر فــرد اســت و هــر کــس می‌توانــد بــه منظــور 

ــه دادگاه‌هــای صالــح رجــوع کنــد....« دادخواهــی ب

، لازم اســت، اصــل در مقــام اســتماع پذیــری معلــوم و دلایــل آن بــه  به‌منظــور تبییــن بهتــر
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اجمــال بررســی شــود؛ ســپس، موقعیــت نهــادی قــرار رد دعــوا و حتــی عــدم اســتماع، بــا امــور 

ماهــوی تبییــن و اصــل بســندگی به‌قــدر متیقــن از ضــرورت در ضمانــت اجــرای رد دعــوا، از 

جملــه در پرتــو اصــل ترمیــم پذیــری، اشــاره شــود.  

3.2. جستجوی اصل در مقام استماع دعوا

اختــاف اســت کــه آیــا در رســیدگی بــه دعــوا، اصــل بــر اســتماع پذیــری اســت و صــدور قــرار 

عــدم اســتماع اســت کــه به‌دلیــل نیــاز دارد یــا اصــل بــر عــدم اســتماع اســت؛ مگــر احــراز 

شــود، شــرایط رســیدگی قضائــی فراهــم اســت. بــا تأســیس اصــل در ایــن بــاره، تکلیــف مــوارد 

تردیــد نیــز مشــخص خواهــد شــد.

3.2.1. دیدگاه مبتنی بر اصل استماع پذیری دعوا و دلایل آن  

کــه دادرس، دعــوا را اســتماع و در پرتــو  در بــاور اول، اصــل در رســیدگی مدنــی آن اســت 

آن، بــه صــدور »حکــم« مقتضــی مبــادرت کنــد و خاتمــه یافتــن رســیدگی در قالــب »قــرار«، 

صورتــی اســتثنائی داشــته و بایــد بــه مــوارد خــاص، محــدود شــود و از توســعه در مصادیــق آن، 

، بیــان می‌شــود. به‌شــدت پرهیــز شــود. ذیــاً، مهم‌تریــن دلایــل ایــن بــاور به‌صــورت مختصــر

نخســت از جهــت مبانــی فقهــی، می‌تــوان اســتماع پذیــری را اصــل دانســت و از افتــادن در دام 

افــراط گرایــی شــکلی پرهیــز کــرد. در کتــب فقهــی و عمدتــا در بــاب قضــا، مســتند بــه پــاره‌ای 

 اللّه« و اصــل عملــی )مثــل اصــل عــدم اشــتراط اســتماع 
َ

نْــزَل
َ
نِ احْکُــمْ بَیْنَهُــمْ بِمــا أ

َ
آیــات مثــل »أ

ی اســتماع دعــوی، پرداختــه شده‌اســت) عاملى)شــهید اول(،  دعــوی( بــه نفــی مشــروط ســاز

1414، ج‌4، ص: 30 (. در متــون فقهــی وجــود عبــارت هایــی ماننــد »قاعــده ســماع الدعــوی«  

ی، ، 1415 ه‍ــ ق ص: 159( یــا برخــی تعابیــر دیگــر ماننــد  در کلمــات برخــی فقیهــان )انصــار

»وجــوب ســماع الدعــوی« یــا »الأصــل فــی الدعــوی القبــول« در کلمــات برخــی دیگــر ))نجفــى) 
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ج‌42، ص: 199(( از وجــود اصلــی بنــام اســتماع پذیــری  صاحــب جواهــر الــکلام(، 1404، 

   : حکایــت دارد. بــه تعبیــر نویســنده اخیــر

كــم و بــان  »لأن الأصــل فــی الدعــوى القبــول حتــى یتحقــق أنهــا مجملــة، فــإذا اســتفصلها الحا

أنهــا مجملــة عنــد المدعــی أعــرض عنهــا و إلا فــا...... و كیــف كان ففــی القواعــد جعــل مــن 

كــم«  شــرائط ســماع الدعــوى أن تكــون مفصلــة، لكــن قــال أیضــا: »فلــو أجمــل اســتفصله الحا

كــم الاعــراض عنــه حتــى یذكرهــا مفصلــة، إلا  و فیــه أن مقتضــى كــون ذلــك شــرطا أن للحا

أن ظاهــر قــول المصنــف: »الأقــرب« إلــى آخــره أنهــا علــى إجمالهــا مســموعة، و لكــن مــع 

ــزوم الاســتفصال مــع  الاســتفصال، بــل هــو ظاهــر الفاضــل أیضــا، فالمتجــه أن یقــال‌ بعــدم ل

فــرض ســماعها مجملــة، نعــم لــو لــم نقــل بســماعها مجملــة أمكــن القــول حینئــذ بســماعها 

مــع الاســتفصال، لأن الأصــل فــی الدعــوى القبــول حتــى یتحقق أنهــا مجملة، فإذا اســتفصلها 

كــم و بــان أنهــا مجملــة عنــد المدعــی أعــرض عنهــا و إلا فــا. « الحا

از برخــی کلمــات فقیهــان، دانســته می‌شــود، اصــل اســتماع پذیــری دعــوی، گســتره وســیعی 

گــر عــدم قطعیــت یــا ابهامــی هــم در ظاهــر ادعــای اشــخاص وجود  دارد. به‌طــور مثــال، حتــی ا

داشته‌باشــد، در راســتای احقــاق حــق و کشــف حقیقــت، اســتماع دعــوا پذیرفتــه شــده و 

عــدم اســتماع دعــوی بــه ایــن قبیــل بهانــه هــا، مــردود شــمرده شــده اســت. )آبــى) فاضــل(، 

ــى، 1410 ه‍ــ ق ص: 380/ عاملــى 
ّ
ج‌4، ص: 270/ حل ــى، 1404، 

ّ
ج‌2، ص: 505/ حل  ،1417

ی، درجایــی کــه دعــوا بــه صــورت مطلــق  )شــهید ثانــى(، 1413، ج‌5، ص: 63 ( و از همیــن رو

و بــدون توصیــف و توضیــح مطــرح شــده باشــد و رســیدگی و فصــل حصومــت و احقــاق 

حــق بــه اخــذ توضیــح و رفــع اجمــال از خواســته نیــاز داشــته باشــد، رســیدگی و تفحــص در 

ایــن بــاره از مصادیــق خــروج از بــی طرفــی و تحصیــل دلیــل محســوب نشــده اســت. بــه تعبیــر 

كــم،  ــه الســماع، و یســتفصله الحا ، أقرب علامــه حلــی:  »و فــی ســماع الدعــوى المطلقــة نظــر
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و لیــس تلقینــا بــل تحقیقــا للدعــوى، و لــو لــم یبیّــن طرحــت و لــم یحكــم بالبینــة علیهــا .« 
ــى، علامــه، ، 1410 ه‍ــ ق ج‌2، ص: 213( 

ّ
)حل

و موارد اسـتماع ناپذیری دعوی به موارد خاصی محدود شده‌اسـت؛ از جمله اینکه دادرس 

در عمـل نتوانـد دعـوا را آغـاز یـا به‌موجـب ادعـا، رأی صـادر کنـد. به‌طـور مثـال، در جایـی کـه 

، دعـوا بایـد علیـه مدعی  معلـوم نباشـد خوانـده دعـوا اصیـل اسـت یـا وکیـل، چـون از یـک سـو

، مدعی علیـه معلوم  علیـه آغـاز و عندالاقتضـا، بـه صـدور حکـم منجـر شـود و از سـوی دیگـر

ی، 1410، ج17: ص 70(  .  نیسـت، شـرایط اسـتماع دعوی وجود ندارد)انصار

»... و مــن الامــكان أن یكــون الوجــه فــی ذلــك هــو لــزوم كــون المشــتری متــرددا فــی طــرف 

دعــواه بیــن الوكیــل و المــوكل، و هــذا ینافــی اشــتراط تعییــن المدعــى علیــه فــی جــواز ســماع 

الدعــوى علــى القــول بــه. «

ی در پــاره ای تالیفــات خــود؛ بــه مناســبت بــه معیارهــای دیگــری   البتــه مرحــوم شــیخ انصــار

ی، 1415: 99(.  نیــز اشــاره کــرده اســت)انصار

 »...و بالجملــة، حیــث جــاز للمدّعــى علیــه تفویــت المدّعــى علــى المدّعــی و لــم یجــز لــه 

یــج مــع ســماع الدعــوى بعــده، و  تفویــت أصــل الدعــوى علیــه، توجّــه الحكــم بجــواز التزو
 ». ــر ــه، فتدبّ ــع عدم ــه م ــم بعدم الحك

یــا در جایــی کــه دعــوای مجهــول، بمــا هــو مجهــول، باشــد، به‌دلیــل بــی فایــده بــودن امــر 

دادرســی در آن، غیــر مســموع شــمرده شده‌اســت. 

»لأن فائــدة ســماع الدعــوى انمــا هــو الإلــزام بهــا بعــد ثبوتهــا و هــذه الفائــدة غیــر متصــورة فــی 

الدعــوى المجهولــة، لأن العنــوان المجهــول المقــول بالتشــكیك لا یفیــد الإلــزام )رشــتی، 1401: 

149 و 150( ان ســماع الدعــوى المجهولــة ان كان لأجــل الإلــزام بالقــدر المتیقــن فهــذا ســماع 
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لدعــوى أمــر معلــوم لا مجهــول، و هــو خــارج عــن مفــروض المســألة) همــان، ص 150( 

ی هــدف  ــه هیــچ رو ــه‌ای باشــد کــه ب ــه به‌گون ــه هــر دلیــل، کیفیــت امــور موضوعــی قضی ــا ب ی

دادرســی )کــه احقــاق حــق یــا فصــل خصومــت(، امــکان تحقــق نداشته‌باشــد .

كــم أمــر وراء مــا یعــم جمیــع النــاس-  ــه لمــا علــم أن الغــرض مــن نصــب الحا و الحاصــل ان

و هــو الإلــزام بالحــق بموازیــن القضــاء- فــا جــرم یختــص وجــوب ســماع الدعــوى بمــا إذا 

احتمــل حصــول هــذا الغــرض، فمــع امتنــاع حصولــه لــو أوجبنــا أیضــا الســماع كان قــد أوجبنــا 

المقدمــة مــع تعــذر ذیهــا، و هــو كمــا ترى.)گیلانــى، نجفــى، میــرزا حبیــب الله رشــتى، كتــاب 

یــم، قــم - ایــران، اول، 1401 ه‍ــ ق ج‌1،  القضــاء )للمیــرزا حبیــب الله(، 2 جلــد، دار القــرآن الكر

ک عرفــی، عنــوان دعــوی بــر آن صــادق نباشــد.  ص: 152( یــا اساســا، بــه مــا

ــدّ أن یكــون  قــا بالمتخاصمیــن فــا ب
ّ
ــا متعل ــه أن یكــون ملــكا أو حقّ ــدّ فــی المدّعــى ب ــه لا ب أنّ

لهــا‌ اعتبــار المالیّــة عرفــا، فصــدق الدعــوى موقــوف علیــه. بــل یمكــن الدعــوى بأنّــه و لــو لــم 

یتیقّــن بخــروج مــا لا مالیّــة لــه عــن مصادیــق الدعــوى یكفــی الشــكّ فــی صــدق الدعــوى 

علیــه، لعــدم جــواز التخاصــم فــی مثلــه، لعــدم دلیــل لفظــیّ مثبــت للعنــوان، مــع كــون الشــكّ 

فــی الموضــوع و الأصــل عــدم صدقــه، فتأمّــل أو عــدم وجــوب ســماع الدعــوى. فانقــدح ممّــا 

ذكرنــا أنّ ســماع الدعــوى و ترتیــب الآثــار علیهــا موقــوف علــى صــدق الدعــوى و عنوانهــا، 

ــی‌ء  ــی ش ــع ف ــوى و التراف ــرون الدع ــا ی م
ّ
ــاء، فكل ــیرة العق ــرف و س ــر الع ــى نظ ــول إل ــو موك و ه

ــة الشــرعیّة عنهعراقــى، آقــا ضیــاء الدیــن، 
ّ
مســتهجنا و مســتنكرا فــا یســمع، لانصــراف الأدل

ى، كتــاب القضــاء )تقریــرات، للنجم‌آبــادی(، در یــك جلــد، انتشــارات مؤسســه  علــى كــزاز
معــارف اســامى امــام رضــا علیــه الســام، قــم - ایــران، اول، 1421 ه‍ــ ق ص 173 و ‌174(. 

برخــی بــزرگان فقــه نیــز کوشــیده‌اند شــرایط اســتماع دعــوی را به‌صورتــی منضبــط درآورنــد کــه 

.ک:  بررســی تفصیلــی آن از حوصلــه نوشــتار حاضــر خــارج اســت رای مطالعــه در ایــن بــاره ر
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القــول فــی شــروط ســماع الدعــو‌ى )خمینــى، ســید روح اللّه موســوى، تحریــر الوســیلة، 2 جلــد، 

مؤسســه مطبوعــات دار العلــم، قــم - ایــران، اول، ه‍ــ ق ج‌2، ص: 410(.  

دوم، توجــه بــه پــاره‌ای اصــول مهــم اثباتــی اســت؛ یکــی از اصــول اثباتــی مهمــی کــه در امــر 

دادرســی نیــز می‌توانــد محــل توجــه باشــد، اصــل اشــتغال اســت. اصــل اشــتغال در ذیــل حــق 

ــهروندان  ــلم ش ــق مس ــی ح ــر دادخواه گ ــه ا ــت ک ــن معناس ــه ای ــواه‌ی ب ــم خ ــی و تظل دادخواه

اســت و در مقابــل نیــز دادگســتری و رفــع خصومــت و حدالامــکان احقــاق حــق، تکلیــف 

گونــه ای از دادخواهــی  مراجــع قضائــی اســت. دادخواهــی در مراجــع شــبه قضایــی نیــز 

ــانی   ــت انس ــت کرام ــهروندی و رعای ــوق ش ــل حق ــت کام ــت و رعای ــود اس ــام خ ــای ع ــه معن ب

شــهروندان و ثبــات، قطعیــت و امنیــت حقوقــی آنــان اقتضــا دارد حــق دادخواهــی در مراجــع 

شــبه قضایــی نیــز رعایــت شــود )کاظمــی، رســتمی، 1395: 168(  در صورتــی کــه دعوایــی 

مطــرح شــود، مراجــع دادگســتری نســبت بــه رســیدگی بــه دعــوا مکلــف می‌شــوند و توجــه 

ایــن تکلیــف را می‌تــوان اشــتغال عهــده ایــن مراجــع بــه رســیدگی و حــل و فصــل اختــاف و 

صــدور حکــم مقتضــی، محســوب کــرد. مقتضــی ایــن اشــتغال، در حقیقــت، بــا همــان اقــدام 

بــه طــرح دادخواســت فراهــم می‌شــود. در ایــن صــورت، در مقــام تأســیس اصــل می‌تــوان 

ــا ورود در  گفــت در صــورت طــرح دعــوا، قاعــده اولــی ایــن اســت کــه دادگاه مکلــف اســت ب

ماهیــت بــه رســیدگی اقــدام و در نهایــت رأی مقتضــی را صــادر کنــد؛ مگــر اینکــه بــرای انجــام 

نــدادن ایــن تکلیــف و اســتنکاف از آن دلیــل موجــه‌ی داشته‌باشــد. بنابرایــن، از جملــه آثــار 

ایــن اشــتغال ایــن اســت کــه دادگاه نمی‌توانــد مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از رســیدگی و صــدور 

حکــم امتنــاع یــا اســتنکاف کنــد. اســتنکاف از رســیدگی ممکــن اســت به‌صــورت مســتقیم 

باشــد و دادگاه آن را به‌نحــوی اعــام کنــد و نیــز ممکــن اســت به‌صــورت غیــر مســتقیم و بــا 

اســتفاده از تکنیک‌هایــی مثــل قــرار امتنــاع از رســیدگی یــا صــدور قــرار عــدم اســتماع باشــد. 

ی می‌کنــد.  ی، در ایــن مــوارد، دادگاه از ورود در ماهیــت و رســیدگی ماهــوی خــوددار بــه هــر رو
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اقــدام دادگاه در ایــن بــاره ممکــن اســت مجــاز و به‌موجــب اســتثناهای قانونــی باشــد و نیــز 

ممکــن اســت صرفــا شــیوه‌ای بــرای فــرار از رســیدگی ماهــوی و افــزودن بــر آمــار باشــد. بــه هــر 

ی  ی، ایــن تکلیــف را می‌تــوان در مضمــون و محتــوا، موافــق اصــل اســتماع پذیــری دعــاو رو

محســوب و عمــده مــوارد خــروج از ایــن تکلیــف را، ذیــل مصادیــق اســتماع ناپذیــری دعــوا 
محســوب کــرد. کــه برخــی، موجــه و برخــی نیــز ممکــن اســت ناموجــه باشــد. 

ــد()  ــق اح ــاب ح ــح ذه ــق )لایصل ــع ح ــری از تضیی ــل جلوگی ــل اص ــری مث ــول دیگ ــوم، اص س

كلینــى، 1430ق. ج7 ص 4/  طوســی، محمــد بــن حســن، مهــذب الاحکام، تهــران: دارالکتب 

الاســامیه، 1365ش. ج9، ص 180(  اصــل تســریع در رســیدگی و قاعــده مقتضــی و مانــع در 

تحلیــل نحــوه رابطــه اســتماع پذیــری و موانــع آن وجــود دارد کــه شایســته توجــه اســت.

ــت؛  ــودن آن اس ــل ب ــاف اص ــر خ ــل ب ــری دلی ــتماع ناپذی ــی اس ــوارد قانون ــر م ــه، ذک ــارم اینک چه

منظــور از مــوارد مصــرح قانونــی در ایــن بــاره، آن دســته از موانعــی اســت کــه به‌صــورت خــاص 

یــح شده‌اســت.  ــا مانــع اســتماع دعــوا بــدان تصر و در قوانیــن، به‌عنــوان موجبــات رد دعــوا ی

کلــی اصــل  یــح بــه آنهــا، دلالــت ضمنــی بــر حکومــت  وجــود ایــن مــوارد در قانــون و تصر

یــح بــه ایــن مــوارد نبــود. بنابرایــن از  اســتماع دعــوا دارد. در غیــر این‌صــورت، ضرورتــی بــه تصر

ی، ایجــاد تشــریفات دادرســی جهــت اســتماع دعــوا و  منظــر اصــل قابــل اســتماع بــودن دعــاو

یــح در قوانیــن منــوط اســت و دادگاه اختیــار اضافــه کــردن  رســیدگی ماهــوی بــه آن، بــه تصر

یــح قانونــی وجــود دارد، مثــل آنچــه در  یــا حــذف تشــریفات را نــدارد. در مــواردی هــم کــه تصر

ــیوه‌هایی  ــر ش ــاوه ب ، ع ــر ــاله حاض ــد در مس ــر می‌رس ــه نظ ــت، ب ــده اس ــاده 84 ق.آ.د.م.  آم م

، مســتعد صــدور قــرار  کــه در ادامــه مطــرح خواهــد شــد، حتــی در مــواردی کــه بــه حســب ظاهــر

ــو ترمیــم دادرســی موانــع اســتماع دعــوا را برطــرف  ــوان در پرت رد دعــوی اســت، به‌خوبــی می‌ت

و از آن عبــور کــرد. 
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گریــز از  گرایــی در توســعه مــوارد رد دعــوا و  آســیب‌های قضائــی و اقتصــادی افــراط  پنجــم، 

رســیدگی‌های ماهــوی اســت؛ شــیوع قرارهــای قاطــع دعــوا و افــراط در به‌کارگیــری آن، باعــث 

و  نارضایتــی دادخواهــان  و  کار دادگاه‌هــا  کــم  ترا و  یــک دعــوا در دادگســتری  طــرح مکــرر 

همچنیــن بدبینــی مــردم نســبت بــه دادگســتری می‌شــود. ایــن در حالــی اســت کــه توجــه بــه 

ــه می‌شــود و از  اصــل اســتماع دعــوا، موجــب احقــاق و حــق فصــل خصومــت در قوه‌قضائی

ــان و  ــت دادخواه ــود، رضای ــه خ ــه نوب ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــری می‌کن ی جلوگی ــاو ــرح دع ــرار ط تک

اربــاب رجــوع و کاهــش ورودی پرونــده بــه دادگســتری را در پــی خواهدداشــت. 

3.2.2. دیدگاه مبتنی بر اصل عدم استماع پذیری دعوا و دلایل آن 

ــا دعــوا، به‌جــای آنکــه در  کــم در هنــگام مواجهــه ب ــا نوعــی وارونگــی، محا امــروزه در عمــل، ب

پــی احــراز شــرایط اقامــه دعــوا و حــل‌و فصــل آن باشــند، بــا در نظــر گرفتــن »اصلــی ســاختگی 

بــا نــام اصــل عــدم قابلیــت اســتماع دعــوا« )به‌عنــوان یکــی از نتایــج اصــل عــدم(، حتــی 

ــات  ــت‌وجوی موجب ــه جس ــد، ب ــرده باش ــا ک ــرادی را ادع ــود ای ــه، وج ــه مدعی‌علی ــدون اینک ب

یــادی بــرای ایــن امــر بیــان  رد یــا موانــع اســتماع دعــوا می‌پردازنــد. دلایــل آشــکار و پنهــان ز

شده‌اســت کــه برخــی از آنهــا، ذیــاً، مطــرح می‌شــود. 

یکـرد، اصـل قانونـی بـودن دعواسـت؛ بـه ایـن معنا که  یکـی از مهمتریـن دلایـل ظاهـری ایـن رو

یکرد،  در هـر دعوایـی کـه مطـرح می‌شـود، باید تمام تشـریفات رعایت شـود. به‌موجب ایـن رو

گـر در مقـررات، بـرای عـدم رعایـت تشـریفات، ضمانـت اجـرای ویـژه‌ای باشـد کـه بـه همـان  ا

ی  صـورت اقـدام می‌شـود و الا دادگاه بایـد بـه صـدور قـرار عـدم اسـتماع، مبادرت کنـد. برقرار

نظـم در دادرسـی، تضمیـن منافـع اصحـاب دعـوا، تأمیـن امنیـت حقوقـی آنهـا و جلوگیـری 

از سـوء نیـت احتمالـی طـرف مقابـل، از جملـه ایـن دلایـل است)هاشـمی، 1391، ص 25؛ 

فقیهی نژاد 1402: 33( عمده مسـتند این دادگاه‌ها در آرایی که به این شـیوه صادر می‌شـود 
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نیز ماده 2 ق.آ.د.م.  اسـت که پیشـتر در مورد آن بحث شـد. البته به نظر می‌رسـد که علت 

ی از این‌گونـه قرارهـا، آمـار گرایـی و تالش بـرای افزایـش آمـار عملکـرد  پنهـان و واقعـی بسـیار

ماهانـه و سـالانه دادگاه‌هـا و تسـریع در مختومه‌نمـودن پرونـده بـه هـر شـکل ممکـن اسـت. 

نتیجتـا، حجـم انبوهـی از پرونده‌هـا بـه بهانـه اینکـه دعـوا به‌شـکل صحیـح مطـرح نشـده و یـا 

دچـار ایـراد اسـت، به‌قـرار رد یـا عـدم اسـتماع دعـوا منتهـی می‌شـود.

بـر  گرچـه اصـل  گفـت، ا بـاور در سـاحت اسـتماع پذیـری دعـوا می‌تـوان  ایـن دو  ی  در داور

ایـن اسـت کـه دادگاه در صـورت عـدم امـکان سـازش، بایـد بـا رعایـت شـرایط قانونـی دعـوا را 

اسـتماع و بـه شناسـایی حـق انکارشـده یـا تضییع‌شـده اقـدام نمایـد، ولی با مداقـه در قوانین 

یـه قضائـی معلـوم می‌شـود مـوارد اسـتماع ناپذیـر را می‌تـوان در دو دسـته کلـی  مختلـف و رو

قـرارداد. دسـته نخسـت، مـوارد قانونـی اسـتماع ناپذیـری اسـت؛ منظـور از مـوارد مصـرح قانونـی 

در ایـن بـاره، آن دسـته از موانعـی اسـت کـه به‌صورت خـاص و در قوانین، به‌عنـوان موجبات 

رد یـا مانـع اسـتماع دعـوا بـدان تصریـح شده‌اسـت. همـان طور که گفته شـد، وجـود این موارد 

کلـی اصـل اسـتماع دعـوا دارد و  یـح بـه آنهـا، دلالـت ضمنـی بـر حکومـت  در قانـون و تصر

یـح بـه ایـن مـوارد نبـود. در ایـن مـوارد هـم، چنـان چـه در ادامـه خواهـد  الا، ضرورتـی بـه تصر

ی منجر شـود. دسـته دوم،  کثـری دعاو آمـد، می‌تـوان به‌گونـه‌ای عمـل کـرد کـه بـه اسـتماع حدا

توسـعه مـوارد اسـتماع ناپذیـری در رویـه قضائی اسـت؛ علاوه بر موارد مصـرح قانونی، در عمل 

ی، مـوارد قانونی یادشـده را بـه حوزه‌های دیگر  ملاحظـه می‌شـود کـه دادگاه‌هـا در مـوارد بسـیار

ی  خـوددار آنهـا  بـه  ماهـوی  رسـیدگی  و  ی  دعـاو از  ی  بسـیار اسـتماع  از  و  می‌دهنـد  تسـری 

مـوارد موجـه در تعمیـم مـوارد اسـتماع  می‌کننـد. ایـن مـواد را می‌تـوان در دو مـورد قـرار داد. 

ناپذیـری و مـوارد ناموجـه در تعمیـم مـوارد اسـتماع ناپذیـری. قرارهای رد دعوا و عدم اسـتماع 

ی ملاحظـه می‌شـود کـه فاقـد وجاهـت و اسـاس منطقـی و حقوقـی اسـت و دادگاه‌هـا  بسـیار

حتـی بـا تمسـک بـه دلایلـی کـه قابل‌دفـاع نیسـت و بـا قیاس‌هـای ناصـواب، به عدم اسـتماع 
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کـم تجدیدنظـر اسـتان -کـه در غالـب مـوارد  یـه به‌ویـژه در محا دعـوا رأی می‌دهنـد. ایـن رو

تحـت نظـارت دادگاه بالاتـر نیسـتند- نمـود بیشـتری دارد. 

شــایان‌ذکر اســت مــواردی کــه در فقــه از اصطــاح عــدم ســماع الدعــوی و نظایــر آن اســتفاده 

شــده لزومــا به‌معنــای رایــج فعلــی در ادبیــات حقوقــی نیســت و گاه منظــور ایــن اســت کــه بــا 

ــوان ادعــای مدعــی را پذیرفــت و مطابــق آن رأی داد امــا به‌معنــای  وجــود ایــن شــرایط نمی‌ت

ی رایــج اســت، نیســت.  جــواز امتنــاع از رســیدگی ماهــوی، آن چنــان کــه در ادبیــات امــروز

در حقیقــت اســتماع پذیــری دعــوی در فقــه، دســت‌کم، در دو ســاحت اســتعمال شده‌اســت؛ 

؟ کــه  نخســت در جایــی کــه آیــا بــر قاضــی واجــب اســت وارد فراینــد رســیدگی شــود یــا خیــر

لازمــه ورود دادرس، بررســی مــوارد »مطلــق«، »مبهــم و مجمــل«، »مشــکوک یــا موهــوم« اســت. 

الدعــوى  ســماع  مــن   - ذكــر مــا  علــى  یتفــرّع  و  واحــد[  مــن  یــد  أز علــى  الدعــوى  »]ســماع 

یــد مــن واحــد إذا ادّعــى علــى كلّ منهــم  المشــكوكة و الموهومــة- ســماع الدعــوى علــى أز

ی،  بالاســتقلال، ســواء ادّعــى العلــم الإجمالــی بثبــوت الحــق علــى بعضهــم أم لا« )انصــار

)183  :1415

مورد  این  در   . خیر یا  دهد  حکم  مطرح‌شده،  مدعای  اساس  بر  می‌تواند  آیا  اینکه  دوم  و 

به‌معنای پذیرش ادعا و حکم بر اساس آن است و طبعاً با اصطلاح امروز چندان همخوانی 

ی مطرح شده است، هردو ساحت،  که از سوی شیخ انصار و مطابقت ندارد در این فرع 

دیده می شود. عبارت، »حتی یطالب بالجواب«، حلقه وصل این دو ساحت است:

و أمــا لــو قــال: »أحدكمــا لــی علیــه كــذا«، فالظاهــر عــدم الســماع؛ إذ لا مدّعــى علیــه معیّنــا، 

حتــى یطالــب بالجــواب؛ و لعــدم ســماع البیّنــة علــى أحدهمــا الغیــر المعیّــن؛ و عــدم جــواز 

ی، 1415 : 183( «) انصــار حلفــه، و اســتحقاق إحــاف كلّ منهمــا لیــس عیــن حلــف المنكــر
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آیینی در برابر امور ماهوی و بسندگی  3.3. تأسیس اصل در موقعیت نهادی مقررات 

قدر متیقن از ضمانت اجراها

در مقــام تأســیس اصــل در موقعیــت نهــادی تشــریفات دادرســی، اصالــت امــور ماهــوی و 

موضوعیــت داشــتن آن در کنــار بســنده کــردن به‌قــدر متیقــن از ضمانــت اجراهای تشــریفات 

دادرســی علیــه شــخص دادخــواه، به‌ترتیــب بررســی می‌شــود.

3.3.1.  اصالت امور ماهوی و طریقی بودن تشریفات دادرسی

گــر چــه برخــی، حقــوق آییــن دادرســی را حقــوقِ حقــوق و در رتبــه قوانیــن و مقــررات ماهــوی  ا

گرچــه ممکــن اســت برخــی اصــول آییــن دادرســی مدنــی، جنبــه  و گاه، مهمتــر می‌داننــد و ا

بنیادیــن و غیرقابــل اغمــاض و تفســیر داشــته باشــد، امــا بایــد جانــب تفســیری را مقــدم 

داشــت کــه بــر اســاس آن، عمــوم مقــررات آییــن دادرســی مدنــی، بــه کیفیتــی اســت کــه طریــق 

بــرای احقــاق حــق یــا فصــل خصومــت محسوب‌می‌شــود. به‌ویــژه برخــی مــوارد، مدخلــی 

بــرای امــکان ورود بــه ماهیــت اســت و نبایــد بــه کیفیتــی تفســیر شــود کــه بــه انســداد دادرســی 

ــا اصــول پیــش گفتــه در عنــوان قبلــی از جملــه اصــل 34، اصــل  منجــر شــود. ایــن تفســیر ب

167 قانــون اساســی و مــاده 3 ق.آ.د.م.و مــاده 598 قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات( هــم 

موافــق اســت. بــه موجــب مــاده 598 قانــون مدنــی: 

»هر یک از مقامات قضایی که شـکایت و تظلمی مطابق شـرایط قانونی نزد آنها برده شـود و 

گرچه به عذر  بـا وجـود اینکـه رسـیدگی بـه آنهـا از وظایف آنها بوده اسـت، بـه هر عذر و بهانـه ا

سـکوت یـا اجمـال یـا تناقـض قانـون از قبـول شـکایت یا رسـیدگی بـه آن امتناع‌ کنـد یا صدور 

یـح قانـون رفتـار کنـد، دفعـه اول از 6  حکـم را برخالف قانـون بـه تأخیـر انـدازد یـا برخالف صر

مـاه تـا یـک سـال و درصـورت تکـرار بـه انفصـال دایـم از شـغل قضایـی محکـوم می‌شـود و در 

هـر صـورت بـه تأدیـه خسـارت وارده نیز محکوم خواهد شـد.« 
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یــه شــماره 569 - 1370/10/10 هــم مویــد همیــن تفســیر اســت بــه موجــب  و رأی وحــدت رو

ایــن رأی: 

»دادگســتری مرجــع رســیدگی بــه تظلمــات و شــكایات می‌باشــد و اصــل یكصــد و پنجــاه و 

كیــد دارد. الــزام قانونــی مالكیــن  ی اســامی ایران)(برایــن امــر تأ نهــم قانــون اساســی جمهــور

گهــی شــده مانــع از ایــن  بــه تقاضــای ثبــت ملــك خــود در نقاطــی كــه ثبــت عمومــی امــاك آ

در اصــل مالكیــت  اختــاف متداعییــن  بــه  كــم عمومــی دادگســتری  كــه محا نمی‌باشــد 

ملكــی كــه بــه ثبــت نرســیده رســیدگی نماینــد بنابرایــن رأی شــعبه 22دیوان‌عالــی كشــور كــه 

بــا ایــن نظــر مطابقــت دارد صحیــح تشــخیص می‌شــود. ایــن رأی برطبــق مــاده و‌احــده قانــون 

ــرای شــعب دیوان‌عالــی كشــور و دادگاه‌هــا در مــوارد  و‌حدت‌رو‌یــه قضایــی مصــوب 1328 ب

مشــابه لازم‌الاتبــاع اســت.«

ــا همیــن دیــدگاه هماهنــگ اســت؛ درحالی‌کــه  بعــاوه،  اصــل ترمیــم پذیــری دادرســی نیــز ب

گرچــه رأی قاطــع  اقــدام دادگاه بــه صــدور قرارهایــی مثــل قــرار رد دعــوا یــا عــدم اســتماع، ا

رونــد رســیدگی  بــه  و صرفــا،  واقــع، فصــل خصومــت نمی‌کنــد  امــا در  محسوب‌می‌شــود، 

خاتمــه می‌دهــد؛ بــدون اینکــه حقــی ادا شــود یــا اختــاف، حــل و فصــل شــود. 

3.3.2. اصل بسندگی به‌قدر متیقن از ضمانت اجراها در تشریفات دادرسی علیه شخص 

دادخواه 

برخــی از دادگاه‌هــا از قیــد »درخواســت رســیدگی بــه دعــوا برابــر قانــون« منــدرج در مــادّه 2 

، چنیــن اســتنباط می‌کننــد کــه هــرگاه یکــی از تکالیــف قانونــی رعایــت نشــود،  قانــون مذکــور

کنــد. و در  ی و قــرار عــدم اســتماع دعــوا صــادر  دادگاه بایــد از رســیدگی ماهــوی خــوددار

مــواردی مثــل بنــد 5 مــاده 184 ق. آ. د. م، بــدون تأمــل، قــرار رد دعــوا صــادر کنــد. در رد و نقــد 
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ی حقوقــی، اولیــن شــرط رســیدگی دادگاه بــه  یکــرد بایــد گفــت، اولاً هرچنــد در دعــاو ایــن رو

دعــوا، درخواســت مدعــی برابــر قانــون می‌باشــد ولــی ایــن بدین‌معنــا نیســت کــه عــدم رعایــت 

کــه مــادّه مذکــور )مــادّه 2(  هرگونــه تکلیــف قانونــی منجــر بــه عــدم اســتماع دعــوا شــود؛ چرا

، ایــن مــادّه بــرای رســیدگی بــه 
ً
بایــد بــا دیگــر مــواد قانونــی و اصــول حقوقــی تفســیر شــود ثانیــا

دعــوا ســه شــرط قــرار داده اســت. شــرط اول، نفــع خواهــان در دعــوا و شــرط دوم، درخواســت 

ــر  ــا نماینــده قانونــی اوســت و شــرط ســوم، »براب ــا قائم‌مقــام ی ــا وکیــل ی خــود شــخص ذینفــع ی

ــوان عــدم رعایــت هــر یــک از تشــریفات دادرســی  قانون‌بــودن درخواســت« اســت. امــا نمی‌ت

را به‌معنــای بطــان ترمیم‌ناپذیــر آن عمــل تفســیر کــرد؛ بلکــه می‌تــوان بــا تمســک بــه مــواردی 

ی،  مثــل اصــل ترمیــم پذیــری یــا پــاره‌ای تفســیرها از نحــوه اختیــارات مدیرعامــل شــرکت تجــار

از برخــی تشــریفات دادرســی جهــت اجــرای فلســفه مربــوط بــه فصــل خصومــت و ورود دادگاه 

یــر پــا گذاشــته نمی‌شــود و  در ماهیــت دعــوا عبــور کــرد. در ایــن تحلیــل هیــچ قاعــده آمــره ای ز

حقــوق اصحــاب دعــوای مدنــی نیــز رعایــت می‌شــود. )فرحــزادی، میرنــژاد, 1401: 190( توجــه 

بــه ایــن اصــل، عــاوه بــر آشــتی تشــریفاتی بــودن امــر دادرســی و اســتماع پذیــری دعــوا، موجــب 

ی می‌شــود کــه ایــن امــر بــه  فصــل خصومــت در قوه‌قضائیــه و جلوگیــری از طــرح مکــرر دعــاو

ــه دادگســتری را  ــده ب ــاب رجــوع و کاهــش ورودی پرون ــه خــود، رضایــت دادخواهــان و ارب نوب

ی، ضمانــت  در پــی خواهــد داشــت. بنابرایــن، به‌موجــب اصــل قابــل اســتماع بــودن دعــاو

اجــرای عــدول از تشــریفات در همــه مــوارد، بطــان آن عمــل نخواهــد بــود؛ مشــروط بــر اینکــه 

بــه اصــول دادرســی و نظــم عمومــی دادرســی لطمــه وارد نشــود. )فرحــزادی، میرنــژاد 1401: 191(

4. بی توجهی به امکان توجیه معطوف به استماع دعوا در پرتو احراز سمت 

ح دعوا مدیر عامل در طر

فــراوان پیــش می‌آیــد کــه خواهــان، شــرکت تجارتــی اســت و مدیرعامــل شــرکت، بــه نمایندگــی 
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از شــرکت بــه طــرح دعــوا مبــادرت کــرده اســت. برخــی دادگاه‌هــا، نظــر بــه پــاره‌ای تحلیل‌هــا، 

کــم می‌داننــد و جــز در مــوردی کــه  اصــل را بــر عــدم اختیــار مدیرعامــل در طــرح دعــوا در محا

ی را در طــرح دعــوا محــق نمی‌داننــد  ایــن امــر بــه مدیرعامــل شــرکت، تفویــض شــده باشــد، و

و در صــورت طــرح دعــوا، هرچنــد بعــداً نیــز مــدارک مربــوط بــه اختیــار طــرح دعــوا ارائــه شــود، 

بــه صــدور قــرار رد دعــوا و گاه به‌اشــتباه در عبــارت، بــه صــدور قــرار عــدم اســتماع، مبــادرت 

گــر مدعــی علیــه در ایــن  گــر دعــوا در مرحلــه تجدیــد نظــر باشــد و حتــی ا می‌کننــد؛ حتــی ا

کــم نیــز اصــل را بــر اختیــار مدیرعامــل قــرار می‌دهنــد و  بــاره ایــرادی نکــرده باشــد؛ برخــی محا

بــدون توجــه بــه ایــن ایــراد، در ماهیــت رســیدگی و حکــم مقتضــی صــادر می‌کننــد. به‌منظــور 

یابــی مــورد  ، مبانــی ایــن دو دیــدگاه مطــرح و ارز ی بهتــر در ایــن بــاره، به‌صــورت مختصــر داور

نظــر نیــز ارائــه خواهــد شــد. 

4.1. اختلاف‌های حقوقی و قضائی در حدود اختیارات مدیرعامل و استماع پذیری در 

پرتو الگوی سبر و تقسیم 

به‌موجــب مــاده ۱۲۵ ل. ا. ق.ت، ، مدیرعامــل، به‌عنــوان نماینــده شــرکت، در برابــر اشــخاص 

ثالــث و مجــری مصوبــات مجمــع عمومــی و تصمیمــات هیئت‌مدیــره و مدیــر عملیاتــی 

نماینــده  ثالــث  اشــخاص  ، مدیــر عامــل در مقابــل  رو ایــن  از  شــرکت محسوب‌می‌شــود. 

شــرکت محسوب‌می‌شــود و از طــرف شــرکت حــق امضــا دارد. 

یکـی از چالش‌هـای مهـم در قلمـرو اختیـارات مدیرعامـل، تحلیـل ماهیـت و مبنـای سـمت 

اسـت.  نوشـتار حاضـر خـارج  از حوصلـه  بـاره  ایـن  در  اسـت. بحـث مبسـوط  مدیرعاملـی 

یـه قضائـی  گـذرا، لازم اسـت اشـاره شـود در ایـن بـاره در دکتریـن حقوقـی و رو امـا به‌صـورت 

امـا  یافته‌اسـت.  انعـکاس  ی  بسـیار آرای  و  نوشـته‌ها  در  کـه  دارد  وجـود  ی  بسـیار اختالف 

ی اهمیـت دارد کـه مطابـق  اشـاره مختصـر بـه مبانـی ایـن اختلاف‌هـا در ایـن نوشـتار از آن رو
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یکردهـا می‌تـوان صـدور قـرار رد دعـوا، به‌دلیـل ارائـه نکـردن  مدعـای نگارنـده، در همـه ایـن رو

مسـتند اختیـار طـرح دعـوا توسـط مدیرعامل )خواهـان( در زمان تقدیم دادخواسـت یا تأخیر 

در ارائـه مسـتند )بعـد از طـرح دادخواسـت( را، ناموجـه دانسـت. ذیلاً، ضمن اشـاره به مبانی 

موجـود، نحـوه عبـور از اشـکال یادشـده و امـکان تمسـک بـه اصـل اسـتماع پذیـری، بررسـی 

خواهـد شـود و ایرادهـای متعـددی کـه بـه صـدور قرار رد دعوا وارد اسـت، اشـاره خواهد شـد. 

شـایان‌ذکر اسـت تحلیل ذیل بر مبنای برهان سـبر و تقسـیم انجام‌شـده اسـت.1 به این معنا 

گـر اصـل را بـر اسـتماع پذیـری بدانیـم کـه حـق هـم همیـن اسـت، بایـد بـا پیمایـش تقریبـا  کـه ا

کامـل از همـه فرض‌هـای ممکـن در سـاحت اسـتماع پذیـری، حکـم تمـام فرض‌هـا بررسـی و 

کثـری آنهـا بـا اصـل اسـتماع دعـوا و رد ایـرادات احتمالـی، صرفـا فرض‌هـای  بـا تطبیـق حدا

منحصـر باقـی بمانـد کـه از شـمول اسـتماع پذیـری خـارج و مسـتحق رد دعـوا اسـت. بدیـن 

ی مطـرح از سـوی مدیرعامـل در میدانـی وسـیع‌تر  ترتیـب، دامنـه اصـل اسـتماع پذیـری دعـاو

پذیرفتـه می‌شـود و از دامنـه قرارهـای رد دعـوا در ایـن مـورد به‌شـدت کاسـته خواهـد شـد. 

ی در مفهــوم و  ــه مناســبت و پیــش از بررســی احتمــال هــای ممکــن، قــدر شایســته اســت ب

حجیــت برهــان ســبر و تقســیم و امــکان اســتفاده از ایــن الگــو در تحلیــل مســاله حاضــر 

نکاتــی بیــان شــود. 

ک و نیــل بــه حکــم قضایــی  نکتــه اول ایــن اســت کــه الگــوی ســبر و تقســیم در کشــف مــا

ــا شــیوه حــذف و نفــی  ــه و ب ــر نوعــی از قیــاس مســتنبط العل مناســب و صحیــح، در واقــع ب

اســباب و عوامــل و منــاط هــای احتمالــی و حفــظ مــورد باقــی مانــده اســت. در ایــن شــیوه، 

« بــه معنــای روش کشــف از طریــق آزمــودن)11( و » تقســیم« بــه معنــای حصــر معیارهــا  »ســبر

ــارة عــن عــدّ  یــق برهــان الســبر والتقســم و برهــان الســبر والتقســم عب ــة بطر
ّ
ــم بالعل ــل العل 1 . وقیــل مــن الممكــن تحصی

 ، جمیــع الاحتمــالات الممكنــة ، ثّم یقــام الدلیــل عــى نــی واحــد واحــد ، حــى ینحصــر الأمــر فی واحــد منهــا ، فیتعیّّن..)مظفــر
1380، ص526(
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ک هــا در یــک مــورد و ابطــال دیگــر مــوارد احتمالــی اســت. لازمــه طبیعــی ایــن شــیوه،  یــا مــا

احاطــه بــر جمیــع احتمــالات و رد و الغــای یکایــک احتمــال هاســت کــه نتیجــه آن، دســت 

یابــی بــه مــورد منحصــر  و باقــی مانــده اســت. 

نکته دوم، حجیت این شـیوه و اسـتنادپذیری نتایج حاصل از آن اسـت. در امکان اسـتناد 

بـه ایـن شـیوه تردیدهایـی شـده اسـت. برخـی از اصولیـان معاصـر )( در امـکان اسـتفاده از 

ایـن شـیوه و اعتمـاد بـه نتایـج حاصـل از آن بـه دو مطلـب مهـم اشـاره کـرده انـد؛ نخسـت آن 

کـه، برهـان سـبر و تقسـیم، صرفـا، وقتـی مفیـد علـم و اطمینـان آوراسـت که بین نفـی و اثبات 

و حصـر آن، عقلـی باشـد. بـا ایـن توضیـح کـه تقسـیم و حصر بر دو قسـم اسـت. گاهی عقلی 

گاهـی  اسـت و در واقـع بیـن نفـی و اثبـات دَوَران دارد و احتمـال دیگـری، امـکان نـدارد و 

، مبتنـی بـر اسـتقراء و پیمایـش مـوارد و احتمـال هـای ممکـن اسـت.  دوم  تقسـیم و حصـر

آن کـه، در غیـر حصـر عقلـی، خروجـی و نتیجـه حاصـل از ایـن شـیوه، صرفـا، نوعـی احتمـال 

اسـت و چـون احتمـال مبانـی یـا مـوارد فـرض هـای رقیـب، همچنـان باقـی اسـت و منتفـی 

نشـده اسـت، نتیجه حاصل از این شـیوه اسـتدلال و انحصار به مورد باقی مانده، اطمینان 
کثـر مقیـد »ظـنّ« اسـت و نـه »علـم« و » ان الطـن لایغنـی مـن الحـق شـیئا«.1 آور نیسـت و حدا

      نکته سوم، پاسخ به ایراد یاد شده است. از چند جهت می توان به امکان و صحت روش 

سـبر و تقسـیم در حـل مسـأله حاضـر نظـر داد؛ نخسـت ان کـه، » اصـولاً قاضـی درصـدد تعیین 

علـت شـرعی حکـم نیسـت بلکـه درصـدد تعییـن و تشـخیص موضوع حکـم اسـت )صغری( 

و در تشـخیص صغـری کـه علـی الاصـول توسـط قاضـی صـورت مـی گیـرد عمـل بـه ظـن قـوی 

اطمینان پذیرفته شـده اسـت چنانکه در مورد شـهادت شـهود هم ممکن اسـت. قطع حاصل 

كثــر مــا یحصــل منــه الظــنّ. فرجــع  لنــا فأ إذا تنزّ كثــر مــن الاحتمــال. و 1 . لا یمكــن أن یســتنتج مــن مثــل الســبر والتقســم هنــا أ

، 1380، ص 527( ﴾.) مظفــر ً
ــقِّ شَــیْئا َ

ْ
ــنَّ لا یُغْــیِ مِــنَ الْح

َ
الأمــر بالأخیــر إلى الظــنّ ، و ﴿إِنَّ الظّ
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نشـود ولـی در صـورت احـراز شـرایط و عـدم دلیلـی بـر بـی اعتبـاری آن قاضـی بایـد بـر اسـاس 

آن حکـم صـادر کنـد هـر چنـد احتمـال اثبـات خالف واقـع بـودن شـهادت وجـود دارد، یعنـی 

ممکـن اسـت بعـداً معلـوم شـود کـه شـهود شـهادت بـه کـذب داده انـد و ایـن بـه معنـای عـدم 

حصـول قطـع بـه مـؤدای شـهادت اسـت. بنابرایـن در تشـخیص صغریـات و موضـوع احـکام 

علـی الاصـول بـه علـم عرفـی )اطمینـان( عمـل میشـود« )کاظمی، محسـن، نقیبـی، ابوالقاسـم، 

1395، ص 94( دوم آن که، مسـأله حاضر در واقع در زمینه حقوق دعاوی و در حیطه أمارات 

موضوعـی و قضایـی قـرار مـی گیـرد و امـاره قضایـی نیـز قطعـی الوصـول نیسـت و صرفـا ایجـاد 

اطمینـان و علـم عرفـی می‌کنـد؛ علمـی که از لحاظ عرفی معتبر اسـت و به طور متعارف به آن 

توجـه شـده و ترتیـب اثـر داده می‌شـود و هیـچ گاه ایجـاد قطـع نمی‌کنـد.                                                                        

4.1.1. فرض )احتمال( اول: مبنای قانونی‌بودن اختیارات مدیرعامل و استماع پذیری دعوا در 

پرتو آن 

بــر اســاس مبنــای قانونی‌بــودن، مدیرعاملــی، در ماهیــت یــک ســمت قانونــی بــا اختیــار اداره 

شــرکت محسوب‌می‌شــود کــه مدیرعامــل، پــس از انتخــاب توســط هیئت‌مدیــره و پذیــرش 

آن، اختیــارات و مســئولیت‌های ناشــی از آن را می‌پذیــرد و ماهیتــا، نمی‌توانــد یــک نــوع 

قــرارداد مثــل وکالــت باشــد. بدیــن ترتیــب، اختیــارات مدیرعامــل، در ماهیــت، از نوعــی 

»ســمت قانونــی«  ناشــی می‌شــود؛ هرچنــد از جهاتــی جنبــه تخییــری دارد و ممکــن اســت 

ی از ســوی هیئت‌مدیــره و مجمــع عمومــی  در میــزان اختیــارات مدیرعامــل و نحــوه اقــدام و

محدودیت‌هایــی ایجــاد شــود؛ صرف‌نظــر از اینکــه آیــا ایــن تحدیــد در برابــر اشــخاص ثالــث 

. قبــل اســتناد باشــد یــا خیــر

به‌موجب این مبنا، و از آن جایی که اولاً، به‌موجب ماده 589 ق.ت.، »تصمیمات شخص 

حقوقـی به‌وسـیله مقاماتـی کـه به‌موجـب قانون یا اساسـنامه صلاحیت اتخـاذ تصمیم دارند، 
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، مدیرعامـل، نیـز به‌نوعـی در زمـره کسـانی اسـت کـه تصمیمـات و اراده 
ً
گرفته‌می‌شـود«، ثانیـا

از ارکان شـرکت  او در اداره شـرکت مؤثـر اسـت، می‌تـوان پذیرفـت، مدیـر عامـل نیـز رکنـی 

اسـت و جایـگاه حقوقـی او اقتضـا دارد کـه اختیـارات گسـترده‌ای در برابـر اشـخاص ثالـث 

کندسـری؛1395، ص 65.  داشته‌باشـد )پاسـبان، 1398 ، ص 2/ صادقـی نشـاط، شـعبانی 

اسـكینی، و شـریفی آل هاشـم،  1379، صص 1-16( این تحلیل با هدف ماده ۱۱۸ ل. ا. ق. 

ت، در حمایـت از حقـوق اشـخاص ثالـث و اصـل سـرعت و اعتمـاد در روابـط تجارتـی و بـه 

مصلحـت حفـظ اسـتحکام و ثبـات روابـط تجارتـی و پیـش بینـی پذیـری آن نیـز هماهنگ و 

، در مـاده  هـم داسـتان خواهـد بـود. بـر همیـن اسـاس، در لایحـه جدیـد و نافرجـام ق.ت. نیـز

۱۶۰، مدیـر عامـل رکنـی از ارکان شـرکت محسـوب شده‌اسـت. 

جنبــه  مدیرعامــل،  اختیــارات  مدیرعاملــی،  ســمت  قانونی‌بــودن  و  بــودن  رکــن  یــه  نظر در 

کثــری دارد و حکمــی کــه در مــورد تحدیــد اختیــارات هیئت‌مدیــره شــرکت در مــاده 118  حدا

ل. ا. ق. ت بیــان شــده در مــورد مدیرعامــل هــم قابــل پذیــرش اســت و ایــن تحدیــد در برابــر 

یــح بــه وجــود  ثالــث، غیــر قابــل ایــراد و اســتناد اســت. در مجمــوع بــر اســاس ایــن مبنــا، تصر

اختیــار خــاص در طــرح دعــوا ضرورتــی نــدارد و بدون‌تردیــد، صــدور قــرار عــدم اســتماع در 

فــرض مســاله، ناموجــه و مــردود اســت. 

4.1.2. مبنای نمایندگی و تفویض بودن اختیارات مدیرعامل و استماع پذیری دعوا در پرتو آن 

4.1.2.1. دلایل رویکرد نمایندگی سمت مدیرعامل

ــه مجمــوع مــواد171، 118، 124، 125 و 128  ــا توجــه ب ــا قضائــی ب ممکــن اســت نظــر حقوقــی ی

از ل. ا. ق. ت، ایــن باشــد کــه داشــتن اختیــار اداره شــرکت، منصــرف بــه مدیــران، به‌معنــای 

»هیئت‌مدیــره« و منصــرف از »مدیرعامــل« اســت و مدیــر عامــل مشــمول حکــم خــاص خــود 
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در مــاده ۱۲۵ اســت و ]فقــط[ در حــدود اختیاراتــی کــه از طــرف هیئت‌مدیــره بــه او تفویــض 

گــر اقدامــی را خــارج از ایــن حــدود انجــام  شده‌اســت نماینــده شــرکت محسوب‌می‌شــود و ا

دهــد، شــرکت را متعهــد نمی‌کنــد و از آنجــا کــه به‌موجــب مــاده 128 حــدود اختیــارات مدیــر 

ی بــه  گــر اختیــار گهــی می‌شــود، ا عامــل بــه اداره ثبــت شــرکت‌ها اعــام و در روزنامــه رســمی آ

ی حقوقــی داده نشــده باشــد، خودبه‌خــود، به‌معنــای وجــود محدودیــت و  او در طــرح دعــاو

عــدم اختیــار اســت و ایــن محدودیــت نیــز در مقابــل اشــخاص ثالــث قابــل اســتناد اســت؛ 

 . زیــرا به‌موجــب ایــن مبنــا، آنچــه بــه انتشــار نیــاز دارد، اختیــار اســت نــه عــدم اختیــار

4.1.2.2. پیمایش فرض‌ها و انطباق پذیری هر فرض با استماع پذیری دعاوی مدیرعامل

گر بر اسـاس ظاهـر ماده 125  در عیـن حـال و صرف‌نظـر از اشـکال‌های ایـن تحلیـل و حتـی ا

لایحـه اصلاحـی ق.ت.، بنـا را بـر نمایندگـی سـمت مدیرعامـل و  تفویـض بـودن اختیـارات 

ی بـه او داده شـده، فاقـد اختیـار بدانیـم، بـاز  ی قـرار دهیـم و او را جـز در مـواردی کـه اختیـار و

جـای رد دعـوای مطرح‌شـده توسـط مدیرعامـل نیسـت. همان طور که بیان شـد ایـن مدعا به 

شـیوه پیمایـش فرض‌هـای موجـود در مسـاله و بیـان دلایـل ناموجـه بـودن صـدور قـرار رد دعوا 

در هرکـدام از ایـن مـوارد و انحصـار مـوارد موجـه در چنـد مـورد محـدود، پیگیری می‌شـود.

ــه  ــار مدیرعامــل در طــرح دعــوا یــا دفــاع از دعوایــی اســت کــه علی فــرض اول، تصریــح بــه اختی

شــرکت طــرح شده‌اســت؛ طبیعــی اســت در ایــن فــرض، در اختیــار و ســمت مدیرعامــل 

ــدارد.  ــود ن ــدی وج تردی

کلـی و عـام، بـه  آنکـه در اساسـنامه یـا به‌موجـب تجویـز مدیرعامـل، بـا عبارت‌هـای  فـرض دوم 

مدیرعامـل تفویـض اختیـار شـده باشـد؛ مثـل اینکـه قیـد شـود: »مدیرعامـل شـرکت دارای کلیـه 

اختیـارات لازم بـرای اداره امـور شـرکت می‌باشـد«. عمـوم و اطالق ایـن عبـارات بـرای اختیـار 

مدیرعامـل کفایـت می‌کنـد )أصالـه العمـوم و أصالـه الاطالق( و بـه تصریـح خاص برای داشـتن 
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اختیار در طرح دعوا نیاز نیسـت. این رویکرد تحلیلی در برخی آرای محاکم نیز دیده‌می‌شـود.1 

هرچنـد هیئـت عمومـی دیوان عدالـت اداری در نظری قابل‌انتقاد و در ضمـن رأی وحدت رویه 

شـماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ مـورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ چنیـن دیدگاهـی را رد کـرده اسـت.2 

فــرض ســوم، ســکوت اساســنامه یــا ســکوت مصوبــه تعییــن مدیرعامــل توســط هیئت‌مدیــره 

اســت؛ در ایــن صــورت ممکــن اســت در اختیــار مدیرعامــل بــرای تصــرف در امــور شــرکت، 

از جملــه طــرح دعــوا بــه نفــع شــرکت یــا دفــاع از دعــوا علیــه شــرکت، تردیــد شــود. در تحلیــل 

ایــن فــرض و جســتجوی حکــم آن بایــد بــه دو مطلــب مهــم و مترتــب بــر هــم توجــه داشــت. 

1 . به‌طــور مثــال در بخشــی از رأی شــعبه 15 دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران آمــده اســت: ».. همچنیــن ایــراد وکلای 
تجدیدنظــر خوانــده بــه فقــدان ســمت مدیرعامــل شــرکت تجدیدنظــر خواهــان در طــرح دعــوی نیــز قابــل پذیــرش نیســت 
کــم باشــد کــه در بنــد 13 مــاده  یــرا تردیــد نیســت کــه یکــی از اختیــارات هیئت‌مدیــره شــرکت طــرح دعــوی در محا ز
ــا تفویــض قســمتی از اختیــارات از جملــه طــرح  ــی ب ــده، ولــی ایــن امــر منافات یــح گردی ــدان تصر 40 اساســنامه شــرکت ب
ی بــه مدیرعامــل نــدارد زیــرا در مــاده 44 اساســنامه چنیــن اجــازه رأی بــه هیئت‌مدیــره داده‌شده‌اســت. عــاوه  دعــاو
یــح شــده کلیــه اســناد تعهــدآور در قراردادهــا  گهــی شــماره 6597/ت 32 مــورخ 1391/3/23 شــرکت تصر ــر اینکــه در آ ب
ــات  ــود و در تصمیم ــد ب ــر خواه ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــره ب ــا هیئت‌مدی ــک از اعض ــر ی ــا ه ــا امض ی ب ــادی و ادار و اوراق ع
متخــذه آقــای ف. ب. و به‌عنــوان عضــو هیئت‌مدیــره و مدیرعامــل انتخــاب گردیــده اســت نکتــه قابــل تأمــل دیگــر 
اینکــه طــرح دعــوی در زمــره اســناد تعهــدآور نیســت و چنانچــه حتــی در اساســنامه بــه ســکوت برگزارشــده باشــد اقــدام 

ــون نخواهــد داشــت... .« ــا قان ــی ب ــوان مســئول اجرایــی شــرکت مغایرت مدیرعامــل به‌عن
 :1347 سال  مصوب  ق.ت.  از  قسمتی  اصلاح  قانونی  لایحه   125 ماده  »مطابق  است:  آمده  چنین  رأی  این  در   .  2
که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده‌است، نماینده شرکت محسوب و  »مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی 
از طرف شرکت حق امضا دارد.« ثانیاً: » در بند 13 ماده 40 اساسنامه شرکت‌های موضوع آرا متعارض اقامه دعوی و 
دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیأت مدیره شرکت مذکور قرار گرفته است و به‌موجب ماده 44 اساسنامه 
یادشده، هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل 
و  شرکت  تعهدآور  اوراق  و  اسناد  امضای  نحوه  شرکت  مدیره  هیأت  اساسنامه،   45 ماده  مبنای  بر  و  کند  تفویض 
چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند، تعیین خواهد کرد. بنا 
ی حق امضا اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین رو  گذار به‌مراتب فوق و با عنایت به اینکه وا
نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت‌های پیش گفت مقرر شده و با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی 
از سوی هیأت مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، 

طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد... .«
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نخســت، ضــرورت تأســیس اصــل بــرای مقــام تردیــد اســت؛ در حالتــی کــه هیئت‌مدیــره حــدود 

اختیــارات مدیــر عامــل را تعییــن نمی‌کنــد دو احتمــال وجــود دارد کــه به‌ترتیــب اســتماع 

پذیــری دعــوا طبــق هــر دو احتمــال، بررســی خواهــد شــد.

احتمــال اول اینکــه، اصــل بــر عــدم اختیــار مدیرعامــل باشــد. ایــن اصــل، از جهــات مختلفــی، 

کــه، مدیرعامــل  ی ایــن احتمــال ایــن اســت  اولاً، لازمــه ضــرور قابــل التــزام نیســت. زیــرا، 

به‌رغــم انتخــاب توســط هیئت‌مدیــره، هیــچ حــق و تکلیفــی بــرای دخالــت در امــور شــرکت 

نداشته‌باشــد؛ چــه در روابــط داخلــی شــرکت و چــه در ارتبــاط بــا اشــخاص ثالــث. در حالــی 

کــه، بطــان ایــن نتیجــه کامــاً روشــن اســت؛ در نتیجــه، ملــزوم ایــن مدعــا )بی‌اختیــار بــودن 

گــر دعــوا علیــه شــرکتی مطرح باشــد  ، ا
ً
مدیرعامــل( نیــز باطــل و غیــر قابــل پذیــرش اســت. ثانیــا

و مدیرعامــل نیــز براســاس نماینــده قانونــی شــرکت، خوانــده دعــوا باشــد، آیــا در ایــن مــورد نیــز 

بــرای توجــه دعــوا و ادامــه دادرســی تردیــدی وجــود دارد؟ آیــا در ایــن مــورد هــم از شــخص 

کــه ایــن مســتند ارائــه  مدیرعامــل، مســتندِ اختیــارِ دفــاع، مطالبــه می‌شــود و در صورتــی 

ی، صلاحیــت  نشــود، قــرار قاطــع مثــل قــرار رد صــادر می‌شــود یــا بــر اســاس ایــن اصــل کــه و

کنــون، در  دفــاع دارد، دادگاه، وارد ماهیــت می‌شــود و در ماهیــت حکــم می‌دهــد؟ آنچــه ا

ی شــناخته می‌شــود، بــا پاســخ دوم هماهنــگ اســت؛  یــه غالــب و جــار ایــن بــاره، به‌عنــوان رو

درحالی‌کــه جــای طــرح ایــن ایــراد وجــود دارد کــه بیــن طــرح دعــوا و دفــاع از دعــوای مطروحــه، 

ــه مدیرعامــل تفویــض  ــار و صلاحیتــی کــه ب ــود اختی ــود دارد. در هــر دو وج چــه تفاوتــی وج

ی باشــد ولــی  شــده باشــد، بایــد وجــود داشته‌باشــد. چــرا در طــرح دعــوا مســتند پیشــین ضــرور

، واحــد:   در دومــی و در مقــام دفــاع، لازم نباشــد )حکــمُ  الامثــال، فیمــا یجــوز و فیمــا لایجــوز

امــور هماننــد، حکــم هماننــد دارنــد، اعــم از اینکــه آن حکــم مثبــت باشــد یــا منفــی() ربانــى 

ــم  ــوا ه ــرح دع ــن، در ط ــدى،  1388ش ص77(. بنابرای ــى، 1371ش. ص 204، آخون گلپایگان

بایــد بــه همیــن شــیوه عمــل شــود و ایــن دوگانگــی، هیــچ منطــق قابــل قبولــی نــدارد و صرفــا 
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یــه و ذهنیــت نادرســت از صلاحیــت مدیرعامــل ناشــی شده‌اســت. ثالثــا، چنــان  از یــک رو

چــه ذیــاً مطــرح خواهــد شــد، بــا وجــود دلایــل مقــدم بــر اصــل در ایــن مســئله )وجــود عــرف 

 ،
ً
حکمــی(، جــای تمســک بــه اصــل عملــی نیســت )الاصــل دلیــل حیــث لا دلیــل(. رابعــا

مجــرای اصــل را می‌تــوان بــه روابــط داخلــی شــرکت محــدود دانســت و نــه روابــط خارجــی 

ــد )  ــل ش ــز قائ ــاحت تمای ــن دو س ــوان بی ــت، می‌ت ــث. در حقیق ــخص ثال ــا ش ــبت ب و در نس

یانــی، 1389: 13(یکــی، در روابــط داخلــی شــرکت اســت کــه می‌تــوان رابطــه مدیرعامــل  كاو

کــرد. در ایــن ســاحت، تأســیس اصــل  را بــا شــرکت، از ســنخ نمایندگــی قــراردادی تلقــی 

ــر  ــار، ممکــن اســت موجــه باشــد و در دعــوای بیــن مدیرعامــل و شــرکت، منشــأ اث عــدم اختی

ــوان او را  ــرکت، نمی‌ت ــی ش ــبات خارج ــا در مناس ــد ام ــاد باش ــل اعتم ــی، مح ــث اثبات و در بح

ی  ــوان و ــی، می‌ت ــل نمایندگ ــور از تحلی ــا عب ــرد و ب ــی ک ــرکت تلق ــراردادی ش ــده ق ــا نماین صرف

کــرد و بدیــن ترتیــب،  را دارای »ســمت قانونــی« و چهــره صاحب‌اختیــار شــرکت قلمــداد 

اصــل پیش‌گفتــه، یعنــی، اصــل عــدم اختیــار در روابــط داخلــی، بــه اصــل اختیــار در روابــط 

بیــن شــرکت و اشــخاص ثالــث و از جملــه در طــرح دعــوا، منقلــب می‌شــود. در تقویــت ایــن 

گرچــه ممکــن اســت گاهــی بــه برخــی  نتیجــه بعــاوه مــی تــوان ایــن گونــه اســتدلال کــرد کــه ا

یــح نشــود، امــا مــی تــوان بــه »دلالــت فحــوی« یــا بــه »دلالــت اقتضــا«، بــه گســتره  اختیــارات تصر

ی بیــان شــده، دســت  ای بیــش از آن چــه در متــن انتصــاب مدیرعامــل یــا حــدود اختیــار و

یافــت. ایــن قبیــل دلالــت هــا کــه نوعــی دلالــت ســیاقی محســوب مــی شــوند)نایینی، 1352، 

ج5، ص 57(. منظــور از ایــن  ج1، ص 130؛ خویــی، بــی تــا،   ،1383 ، ج1، ص 414؛ مظفــر

ــا وجــود  دلیــل ایــن اســت کــه کاربســت صحیــح عنــوان مدیریــت عاملــی در شــرکت هــا، ب

وســیع حــق بــر طــرح دعــوا ملازمــه دارد و بــدون آن، آن چنــان کــه بایــد وظایــف ایــن نهــاد 

مهــم در شــرکت هــا بــه نتیجــه مطلــوب نمــی رســد و بــا هــدف از تعییــن شــخصی بــه عنــوان 

ی ارتبــاط بــا خــارج از شــرکت نیــز ســازگار بــه نظــر نمــی رســد.  بــه  مدیرعامــل بــرای برقــرار
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دیگــر ســخن، تحدیــد بیــش از حــد اختیــارات مدیرعامــل در حقیقــت ممکــن اســت بــه لغــو 

بــودن ایــن انتخــاب منجــر شــود کــه یکــی از معیارهــای پذیــرش دلالــت اقضــا محســوب مــی 

ــا، ج6، ص 171(.    ــی، بــی ت شــود)فاضل موحــدی لنکران

احتمــال دوم ایــن اســت کــه گفتــه شــود، اصــل بــر اختیــار مدیرعامــل اســت؛ مگــر خــاف آن، 

، تصریــح شــود. مضمــون و لــوازم ایــن  در اساســنامه یــا شــیوه‌های اعلانــیِ قابــلِ اعتمــادِ دیگــر

اصــل، در روابــط خارجــی شــرکت پذیرفتنــی و قابــل التــزام اســت و آثــار و برکات مفیــدی را نیز 

ی و قضائــی، بــا اختیــارات  به‌دنبــال دارد. بنابرایــن، نمایندگــی شــرکت در کلیــه مراجــع ادار

کافــی، بــر عهــده مدیــر عامــل اســت؛ مگــر اینکــه ایــن حــق، توســط اساســنامه یــا  لازم و 

هیئت‌مدیــره ســلب، محــدود یــا مشــروط شــود. بنابرایــن، در صورتــی کــه اقامــه دعــوا یــا دفــاع 

ــمت  ــار و ذی س ــود اختی ــر وج ــل ب ــرد، اص ــورت گی ــل ص ــر عام ــط مدی ــرکت توس ــرف ش از ط

ــود. ایــن فــرض، در عمــل نیــز  ، خــاف اصــل خواهــد ب بــودن اوســت و ادعــای عــدمِ اختیــار

تــی در عرصــه تجــارت منجــر می‌شــود )خشــنودی، یعقوبــی  بــه ایجــاد نظــم و ثبــات معاملا

نــادر1401، ص 169( بدیهــی اســت بــر اســاس ایــن مبنــا، صــدور قــرار رد دعــوا توجیهــی نــدارد.

دوم، ضـرورت توجـه بـه عـرف حکمـی در حـوزه اختیـارات مدیـر عامـل اسـت؛ توجـه کامـل بـه 

ی در بیـن شـرکت‌های تجارتـی، نشـان‌می‌دهد کـه  واقعیت‌هـای تجارتـی و عـرف مسـلم جـار

عمومـا، در زمـان انتخـاب مدیرعامـل، بـه عناویـن کلـی همچـون اداره امـور شـرکت و نظایـر 

ی شـمارش نمی‌شـود. در ایـن صـورت  کتفـا می‌شـود و در عمـل، اختیـارات و آن اشـاره و ا

یـح نشـدن حـدود اختیـارات تفویـض، فاقد  آیـا می‌تـوان گفـت چنیـن شـخصی، به‌دلیـل تصر

اختیار و صلاحیت تصرف در امور شـرکت اسـت؟ به نظر می‌رسـد پاسـخ، منفی اسـت. در 

ایـن صـورت، می‌تـوان ادعـا کـرد، وجـود عـرف حکمـی، خلأ بیـان را در تعییـن حـدود اختیارات 

مدیرعامـل پـر می‌کنـد؛ زیـرا به‌موجـب عـرف حکمـی کنونـی، اصـل بـر ایـن اسـت کـه هرآنچـه 
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آن  و اختیـار مدیرعامـل اسـت؛ مگـر خالف  لازم اسـت در صلاحیـت  اداره شـرکت  بـرای 

گر تحدید اراده  تصریح شـده باشـد و کمال این تحلیل هم این اسـت که گفته شـود، حتی ا

ی نباشـد، در برابـر اشـخاص ثالـثِ بـا حسـن نیـت و نـوع اشـخاصی  مدیرعامـل امـر آشـکار

ی دارنـد، پذیرفتنـی نیسـت. در حقیقـت، توجـه به این  ی و ادار کـه بـا شـرکت مـراودات تجـار

ی نیـز  عـرف حکمـی، بـه اصـول مهمـی چـون اصـل سـرعت و اصـل اعتمـاد در روابـط تجـار

کـه بـا شـرکت ارتبـاط دارد، توقـع داشـت، مقدمتـا،  مسـتظهر اسـت و نمی‌تـوان از هرکسـی 

، جـز  در مـورد حـدود اختیـارات مدیرعامـل، تحقیقـات مفصلـی انجـام دهـد. در عمـل نیـز

کامـل  دسترسـی  امـکان  اصـولاً،  می‌شـود،  شـرکت‌ها  ثبـت  اداره  بـه  کـه  اعلاماتـی  مـورد  در 

کـردن ایـن قبیـل عرف‌هـا، در  بـه اطلاعـات شـرکت وجـود نـدارد. از همیـن رو و در قانونـی 
گـذار شده‌اسـت.  اساسـنامه بانک‌هـا، از جملـه طـرح دعـوا بـه مدیـر عامـل و هیئـت عامـل وا

تبصـره بنـد 14 از مـاده 16 و بنـد 2 مـاده 26 اساسـنامه بانـک سـپه، مـاده 84 اساسـنامه بانـک 

ینـه هـای طـرح هـای  تجـارت و مـاده 6 قانـون تسـهیل اعطـاء تسـهیلات بانکـی و کاهـش هز

تولیـدی و افزایـش منابـع مالـی و کارایـی بانـک هـا از ایـن جملـه اسـت. 

شـرکت‌ها،   125 مـاده  ظاهـر  به‌موجـب  گرچـه  ا کـه  کـرد  تحلیـل  گونـه  ایـن  می‌تـوان  بنابرایـن 

ممکـن اسـت ادعـا شـود کـه ماهیـت سـمت مدیرعامـل، نوعـی نمایندگـی تفویـض اسـت و 

ی نـدارد؛  ادعـا شـود قاعـده )تکمیلـی( و اصـل اولیـه بـر ایـن اسـت کـه ایـن شـخص، اختیـار

مگـر به‌موجـب آنچـه کـه هیئت‌مدیـره بـه او تفویـض کرده اسـت، اما این ادعا بـا اندک تاملی 

بـر اختیـار  ، عـرف مسـلمی مبنـی  گـر معلـوم شـود در قضیـه حاضـر ا زیـرا  برطـرف می‌شـود. 

ی وجـود دارد، دیگـر جـای تمسـک به قاعـده تکمیلی  یه‌هـای تجـار داشـتن مدیرعامـل در رو

ی کـه در بیـن فعالان تجارتی وجود دارد، بی‌تردیـد بر قواعد تکمیلی  نیسـت و عـرف و ارتـکاز

مقـدم اسـت. در اینجـا نیـز بـا وجـود عرف مسـلم که نوعـی عرف حکمی اسـت و مضمون آن 

نیـز همـان اسـت کـه در صـدر مـاده 118 لایحـه اصلاحـی 1347 آمـده، دیگر نمی‌تـوان به عذر 
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ی در طـرح دعـوا نداشـته و هیئت‌مدیـره بـر ایـن  اینکـه مدیرعامـل به‌صـورت خـاص، اختیـار

ی و قـرار رد صـادر کـرد. یـح نکـرده، از رسـیدگی ماهـوی خـوددار اختیـار خـاص، تصر

فــرض چهــارم، ارائــه مصوبــه هیئت‌مدیــره، پــس از تقدیــم دادخواســت توســط مدیرعامــل 

ک در اهلیــت و  شــرکت اســت؛ در ایــن فــرض، ممکــن اســت ایــن گونــه اســتدلال شــود کــه مــا

صلاحیــت مدیرعامــل در طــرح دعــوا، زمــان تقدیــم دادخواســت اســت )مــاده 2 و 84 ق. آ. د. 

م( بنابرایــن، نمی‌تــوان بــه اعتبــار مصوبــه موخــر التصویــب هیئت‌مدیــره، از ایــراد شــکلی در 

مســاله حاضــر و فقــدان ســمت در زمــان دادخواســت عبــور و دعــوا را اســتماع کــرد. امــا ایــن 

ایــراد وارد نیســت و بــه چنــد دلیــل، در ایــن فــرض هــم بایــد بــه اســتماع پذیــری دعــوا نظــر داد. 

اولاً، بـه نظـر می‌رسـد نوعـی قیـاس مخفـی در ایـن فـرض بیـن مدیرعامـل و اشـخاص محجـور 

تقدیـم  زمـان  نداشـتن،  یـا  داشـتن  اهلیـت  ک  مال حمایتـی،  حجـر  در  زیـرا  دارد.،  وجـود 

کـه در زمـان رسـیدگی رخ می‌دهـد، فایـده‌ای نـدارد؛  دادخواسـت می‌باشـد و رفـع حجـری 

بطالن قیـاس از ایـن جهـت اسـت کـه ممنوعیـت ادعایی بـرای مدیرعامل، ناشـی از "فقدان 

" اسـت و اساسـا، بـا مـواردی مثـل حجـر قابـل مقایسـه نیسـت و نمی‌تـوان بـا همـان  اختیـار

 » اصـول و تکنیک‌هایـی کـه در مـورد حجـر تصمیـم گیـری می‌شـود در مـورد عنـوان »اختیـار

آن هـم بـا تمسـک بـه »اصـل عـدم«، تصمیم گرفت. پرواضح اسـت که این قیـاس، مع الفارق 

، ذی‌نفـع وذی حـق در بحـث اختیـار مدیرعامـل یـا عـدم آن، شـرکت اسـت 
ً
و باطـل اسـت. ثانیـا

و بـه صـرف اینکـه شـرکت )هیئت‌مدیـره شـرکت( اعلام مـی‌دارد، مدیـر عامـل در طـرح دعـوی 

کفایـت می‌کنـد. در  اختیـار داشـته یـا دارد، بـرای عبـور دادگاه از ایـراد و ورود در ماهیـت، 

یکـرد اصلاحـی قواعـد  حقیقـت، بـه تعبیـر برخـی محققـان، ایـن قبیـل ایرادهـا، بـر بنیـاد رو

آییـن دادرسـی، قابـل جبـران هسـتند و تـا زمانی کـه دادگاه درباره آن تصمیمی نگرفته‌اسـت، 

رفـع شـدنی هسـتند. درسـت ماننـد عقـد فضولـی )خـواه بـه سـبب فقـدان نمایندگـی معامـل 
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کـه قابـل تنفیـذ اسـت، در دادرسـی  ی(  یـا متعامـل و خـواه به‌علـت نقـص در اختیـارات و

نیـز اعمـال و اقدامـات اشـخاص فاقـد سـمت یـا اختیـارات، تـا زمانـی کـه قاضـی پیرامـون آن 

تصمیـم قاطـع نگرفته‌اسـت، قابـل تنفیـذ اسـت بـر این اسـاس، هم نقص سـمت و هم نقص 

رفـع نقـص اسـت چـون  امـر موجـب صـدور اخطـار  بـادی  از سـمت، در  اختیـارات ناشـی 

منـوب عنـه اسـت کـه حـق سـخن گفتـن در ایـن بـاره دارد چـه در مقـام دفـاع و چـه در مقـام 

.ک: محسـنی، ، ۱۳۹۴،  ، ر ادعـا. )بـرای مطالعـه در مبانـی ایـن تحلیـل و توجیهـات افـزون تـر

ص. ۷۹۳-۸۰۸؛ محسـنی،  ۱۳۹۳، ص. ۱۵۹-۱۳۹(

، بـه نظـر می‌رسـد بیـن مقـام ثبـوت و اثبـات خلـط شده‌اسـت. در حقیقـت، مسـتندی کـه 
ً
ثالثـا

بعد از تقدیم دادخواست ارائه می‌شود، حکایت از وجود اختیار پیشین دارد و به تعبیر فنی، 

جنبـه کاشـفیت دارد؛ بـه دیگـر سـخن، اگرچه ممکن اسـت مسـتندی کـه ارائه می‌شـود، موخر 

بـر زمـان تقدیـم دادخواسـت باشـد امـا مضمـون ایـن مسـتند، لزومـا موخـر از زمـان دادخواسـت 

نیسـت و از وجـود پیشـین اختیـار و سـمت بـرای طـرح دعـوا، حکایـت دارد و از ایـن جهـت 

نمی‌توان به عدم اختیار مدیرعامل در زمان دادخواسـت اسـتدلال کرد. نظریه مشـورتی شـماره 

یـخ 1398/08/01 همیـن نتیجـه را در ایـن فـرض تاییـد می‌کنـد.  7/98/378 بـه تار

»... به‌موجــب مــواد 107 و 118 لایحــه قانونــی اصــاح قســمتی از ق.ت. 1347 اداره امــور 

ــرکت  ــور ش ــرای اداره ام ــارات لازم ب ــه اختی ــان کلی ــوده و آن ــره ب ــأت مدی ــده هی ــر عه ــرکت ب ش

را دارا می‌باشــند؛ لــذا طــرح دعــوا و دفــاع در مقابــل آن، اصــولاً در حیطــه اختیــارات هیــأت 

مدیــره اســت؛ مگــر آنکــه هیــأت مدیــره ایــن اختیــار را وفــق مــاده 125 ایــن قانون بــه مدیرعامل 

حــدود  و  مشــخصات  و  نــام  قانــون،  همیــن   128 مــاده  به‌موجــب  باشــند.  کــرده  تفویــض 

ــا ارســال نســخه‌ای از صــورت جلســه هیــأت مدیــره بــه مرجــع  اختیــارات مدیرعامــل بایــد ب

گهــی شــود. بــا ایــن حــال مســتفاد از مــواد 125،  ثبــت شــرکت‌ها اعــام و در روزنامــه رســمی آ
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135 و 270 لایحــه قانونــی مذکــور و هــم چنیــن مــاده 7 قانــون ثبــت شــرکت‌ها 1310 عــدم اعــام 

گهــی در روزنامــه رســمی از موجبــات  تصمیمــات شــرکت بــه اداره ثبــت شــرکت‌ها و عــدم آ

ی تصمیمــات متخــذه نمی‌باشــد و صرفــا موجــب مجــازات قانونی مذکــور در بند  بــی اعتبــار

3 مــاده 243 لایحــه قانونــی مذکــور می‌باشــد.2- بــر اســاس پاســخ فــوق، در حالتــی نیــز کــه 

مســتندات راجــع به‌ســمت مدیرعامــل پــس از اخطــار رفــع نقــص در اداره ثبــت شــرکت‌ها بــه 

یــخ  ثبــت برســد، منشــأ اثــر بــوده و قابــل ترتیــب اثــر می‌باشــد.3- تنظیــم صــورت جلســه بــه تار

مقــدم عــاوه بــر آنکــه می‌توانــد واجــد وصــف کیفــری باشــد، ادعایــی اســت کــه بایــد در یــک 

رســیدگی ترافعــی بــه اثبــات برســد؛ بنابرایــن دادگاه، بــه صــرف چنیــن ادعایــی در مقــام ایــراد 

به‌ســمت تقدیــم کننــده دادخواســت، نمی‌توانــد وارد رســیدگی بــه ایــن امــور شــود. اصــولاً بــا 

یــخ تقدیــم دادخواســت به‌معنــای تنفیــذ  توجــه بــه اینکــه تنظیــم صــورت جلســه موخــر بــر تار

ــده  ــت دهن ــمت دادخواس ــات س ــرای اثب ــت، ب ــت( اس ــم دادخواس ــده )تقدی ــدام انجام‌ش اق

یــخ مقــدم مؤثــر در مقــام نیســت.« کافــی اســت. بنابرایــن، اثبــات درج تار

کــه در اساســنامه بــه هیئت‌مدیــره، اختیــار اختیــار طــرح دعــوا یــا  فــرض پنجــم آن اســت 

دفــاع از شــرکت داده شــده باشــد. در ایــن صــورت دو نظــر، قابــل طــرح اســت؛ نخســت آنکــه 

ــح  ی ــار تصر ــه شــود، اختی ــز مــاده 589 ق.ت.، گفت ــه و نی به‌موجــب عــرف حکمــی پیش‌گفت

شــده بــرای هیئت‌مدیــره، نافــی اختیــار مدیرعامــل نیســت و دوم اینکــه، چــون اساســنامه در 

ــار طــرح دعــوی و  ــره اختی ــه هیئت‌مدی ــه، ب مقــام بیــان شــخص صلاحیــت‌دار در ایــن زمین

ی علیــه شــرکت داده‌شده‌اســت، به‌صــورت ضمنــی به‌معنــای نفــی اختیــار  دفــاع از دعــاو

ی و انطبــاق احتمــال اول بــا اســتماع پذیــری روشــن اســت امــا  مدیــر عامــل اســت. ســازگار

، می‌تــوان در  کثــر احتمــال دوم هــم بــا ایــن اصــل ناســازگار نیســت؛ چــون ایــن تحدیــد را، حدا

رابطــه بیــن شــرکت و مدیرعامــل منشــأ اثــر تلقــی کــرد نــه در مــورد اشــخاص ثالــث. به‌ویــژه کــه 

صراحتــی در ایــن بــاره وجــود نــدارد.  
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ــار و وظیفــه  ــره و اختی ــه هیئت‌مدی ــار طــرح دعــوی را ب فــرض ششــم اینکــه اساســنامه اختی

کــرده باشــد. برخــاف مــورد قبــل در اینجــا  مدیــر عامــل را نیــز در ایــن خصــوص ســلب 

گــر  اساســنامه بــه صراحــت اختیــار را از مدیــر عامــل ســلب کــرده اســت. در ایــن فــرض، ا

گاهــی عمومــی رســیده باشــد،  یافته ای بــه آ ســلب اختیــار از مدیرعامــل، به‌صــورت انتشــار

دعــوای مدیرعامــل از ســوی شــرکت، به‌درســتی، رد خواهــد شــد. 

نتیجه

	1 تابــع سیاســت‌های . ی حقوقــی  در دعــاو اســتماع‌پذیری  تأســیس اصــل  کــه  آن‌جــا  از 

کلان قــوه قضاییــه  قضایــی اســت، و ایــن سیاســت‌ها نیــز متأثــر از جهت‌گیری‌هــای 

یکــرد در ســطح کلان قــوه  ی حقوقی‌انــد، بــه نظــر می‌رســد تغییــر رو ــا دعــاو در مواجهــه ب

ی اســت. چنیــن تحولــی می‌توانــد  بــه مفهــوم اســتماع‌پذیری ضــرور قضاییــه نســبت 

ــر  ــر مهــم دگرگــون ســازد. ایــن تغیی ــا ایــن متغی ــد دادرســی‌ها را در ارتبــاط ب به‌ســرعت رون

ی قضایــی و عبــور از  مســتلزم تدویــن سیاســت‌های ایجــادی در نظــام سیاســت‌گذار

پارادایــم فعلــی مبتنــی بــر ســلطه مقــررات شــکلی به‌ســوی پذیــرش طریقیــت ایــن مقــررات 

در خدمــت احقــاق حــق اســت.

از طریــق .2	 ی، می‌تــوان  اســتماع‌پذیری دعــاو بــا  مرتبــط  بــا شــناخت دقیــق معضــات 

و  شــکلی  موانــع  از  عبــور  زمینــه  مناســب،  قضایــی  سیاســت‌های  اجــرای  و  طراحــی 

تقویــت اصالــت امــور ماهــوی را فراهــم ســاخت و از بــروز بی‌عدالتــی و نارضایتــی عمومــی 

ــرد. ــری ک جلوگی

گرچــه به‌ظاهــر موجــب .3	 ی مدیرعامــل، ا صــدور قرارهــای قاطــع دعــوا، از جملــه در دعــاو

ختــم موقــت دعــوا می‌شــود، امــا بــا باقی‌مانــدن اختــاف، دعــوا مجــدداً مطــرح شــده 

حجــم  بــر  و  می‌کنــد  تحمیــل  طرفیــن  بــر  مضاعفــی  معنــوی  و  مــادی  هزینه‌هــای  و 
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می‌افزایــد. قضایــی  پرونده‌هــای 

کــم از تفســیرهایی کــه منجــر بــه صــدور قــرار .4	 حــق بــر دادخواهــی ایجــاب می‌کنــد کــه محا

رد دعــوا می‌شــود، پرهیــز کــرده و در مقابــل، بــا تفســیر موضوعــی و ترمیم‌گرایانــه، زمینــه 

ــا اشــخاص فاقــد  اســتماع دعــوا را فراهــم ســازند. از آن‌جــا کــه مدیرعامــل قابــل قیــاس ب

اهلیــت نیســت، صــرف احــراز اختیــار در طــرح دعــوا کفایــت می‌کنــد و شــیوه احــراز آن 

یــان دادرســی نیــز احــراز شــود، به‌معنــای حــادث  گــر در جر موضوعیــت نــدارد. حتــی ا

بــودن اختیــار نیســت و می‌تــوان بــا تکیــه بــر مبنــای کشــف، از ایــراد ســمت عبــور کــرده و 

وارد رســیدگی ماهــوی شــد.

ی مدیرعامــل یــا هیئــت عامــل، .5	 کثــری دعــاو یکــی از روش‌هــای مؤثــر در پذیــرش حدا

ــه  ــوا ب ــه رد دع ــوارد موج ــاس آن، م ــر اس ــه ب ــت ک ــیم اس ــبر و تقس ــک س ــری از تکنی بهره‌گی

مصادیــق خــاص محــدود شــده و در ســایر مــوارد، اصــل بــر اســتماع‌پذیری و رســیدگی 

ماهــوی قــرار می‌گیــرد. توجــه بــه عــرف حکمــی در تفســیر اختیــارات مدیرعامــل و عبــور 

ــده دارد. ــش تعیین‌کنن ــه نق ــن زمین ــی در ای ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده ۸۴ قان ــد ۵ م از بن

در راســتای اصــول ۳۴ و ۱۶۷ قانــون اساســی و مــاده ۳ قانــون آییــن دادرســی مدنــی، و بــا .6	

کیــد بــر اصالــت احقــاق حــق و فصــل خصومــت، و همچنیــن امــکان ترمیــم دادرســی،  تأ

یــح  ی یــا منــع صر کــم بایــد جــز در مــوارد مصــرح در اساســنامه شــرکت‌های تجــار محا

ی مدیــران  کــرده و دعــاو ی  مصوبــات هیئت‌مدیــره، از صــدور قــرار رد دعــوا خــوددار

ــد. ــرار دهن ــیدگی ق ــورد رس ــث را م ــخاص ثال ــه اش ی علی ــار ــرکت‌های تج ش
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